
 

 

  
  
  
  

  مقايسة شگردهاي داستاني در روايت بيهقي 
  و تنوخي از ماجراي افشين و بودلف

  
  ∗پور سعيد حسام

  
  چکيده

 نثر آن تأثيري ماندگار بر آثار و حتـي          ةتاريخ بيهقي اثري ويژه در تاريخ و ادبيات فارسي است که شيو           
اثـر، پژوهـشگران فراوانـي را    شگردهاي داستاني به کـار رفتـه در ايـن        . اشعار پس از خود گذاشته است     

 بـه   دهـد، پژوهـي در ايـران نـشان مـي         بيهقـي  ةبررسي کارنام . برانگيخته تا از منظر داستاني به آن بنگرند       
مـاجراي نخـست در     .  بيش از ديگر ماجراها توجه شده اسـت        وزير و افشين و بودلف    ماجراهاي حسنک 

کنـون بـه آن توجـه چنـداني نـشده اسـت،             چـه تـا     آن. دوران بيهقي روي داده و دومي پيش از عصر او         
هايي است که بيهقي از منابع پيش        بيهقي از شگردهاي داستاني و بازپرداخت حکايت       ةچگونگي استفاد 

تـوان بـا    تـر مـي    روايت بيهقي از يک ماجرا با همان ماجرا در متنـي کهـن             ةبا مقايس . از خود گرفته است   
از همـين رو، ايـن      . و نگـاه او بـه مخاطـب آشـنا شـد           گيري بيهقي از شگردهاي داسـتاني       چگونگي بهره 

ي از شگردهاي داستاني در ماجراي افشين و     گيري بيهق پژوهش در پي بررسي و واکاوي چگونگي بهره       
هايي است که بيهقي  و تغييرات پديد آمده از سوي اين نويسنده در اين ماجرا است و بررسي راه    بودلف

براي مقايسه شگردهايي مانند . مخاطب در روايت به کار برده است   آگاهانه و براي درگير ساختن بيشتر       
پردازي و فـضاسازي در هـر دو روايـت بررسـي            وگو، شخصيت ساختار، پيرنگ، تعليق، توصيف، گفت    
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ي حكايـت تغييـري نـداده       هاي پژوهش نشان داد که بيهقي در خطوط اصـلي و طـرح كلّ ـ             يافته. شودمي
هـايي را نيـز جـا بـه جـا كـرده              عناصر را به حكايت افزوده و بخـش         اما در چگونگي ارائه، برخي     ؛است

 روايـت و معرفـي      ة ارائ ـ ةوگـو، شـيو     است؛ شگردهايي مانند تعليق و بحران، فضاسازي، توصيف، گفت        
  .ها در اين توليد و بازسازي هنري نقش پر رنگي داشته است شخصيت

  
  هاي كليدي واژه

استاني، فرج بعـد از شـدت، مـاجراي افـشين و بودلـف، نثـر                ادبيات فارسي، تاريخ بيهقي، شگردهاي د      
  .فارسي

  
   مقدمه-۱

بيهقي از آن دسته نويسندگاني است كه ذوقي سرشار و ذهني توانا و قلمي رسا داشـته و نـسبت بـه جـادوي                        
هاي مربوط بـه      زمان با ثبت تاريخ و گزارش       خوبي آگاه بوده است، از همين رو كوشيده، هم        بكلام و سخن    

تي دو چنـدان از خوانـدن مطالـب    از كاركردهاي عناصر زباني با توانمندي بهره گيرد تا مخاطـب او لـذّ       ،آن
 بل نقل ؛ کوي و برزن نيستةنبايد از نظر دور دارد که داستان بيهقي توصيف منظر«تاريخش ببرد و خواننده     

شمکش داسـتاني مثـل      بيهقـي، بـسياري از عناصـر درام و ک ـ          ةاي حقيقي اسـت کـه بـه اقتـضاي قريح ـ          واقعه
  ).۱۶۱: ۱۳۸۳حسيني، (» در آن رعايت شده است.... پردازي و ايجاد تعليق وشخصيت

کوشد تا حـد امکـان اعتمـاد مخاطـب را جلـب کنـد؛ از        اين نويسنده برای تأثير بيشتر سخن خود می       
ای و بـر  ) ۱۴۰-۱۳۲: ۱۳۸۳محمـدی،   (کنـد   های گوناگون سخن خود را مـستند مـی        رو به شيوه  همين

گيـرد؛ او   های پيش از خود بهـره مـی       ها و داستان  آراستن اثر خود از شعرهای فارسی و عربی و حکايت         
، يکـی از ايـن     )همـان  ( آورد  گيـری خواننـدگان مـی     نوزده داستان به تناسب موضوع و برای عبـرت        

  .ها، ماجرای افشين و بودلف استداستان
هـاي صـورت      بررسي. بوبكر حصيري آورده است   بيهقي حكايت افشين و بودلف را پس از حكايت          

 روايـت   -هـاي مختلـف      البته به گونـه    - اين حکايت در دو اثر پيش از تاريخ بيهقي         ،دهدگرفته نشان مي  
: وفـات ( قاضـي تنـوخي   ة المستجاد من فعلات الاجـواد نوشـت  هاي فرج بعد از شدت و    كتاب:  است شده
 تاريخي مهمّي مانند تاريخ طبـري، تـاريخ يعقـوبي،           آثار درنگ اين است كه در       ةمطلب شايست .). ه۳۸۴
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. اي بـه ايـن حكايـت نـشده اسـت            هـيچ اشـاره   ،  اخبار الطوال، تجارب الامم و حتي تاريخ کامل ابن اثير         
لي مانند موارد زير    ئت خشم معتصم نسبت به افشين به مسا       در اين آثار تنها به علّ     ). ۸۴: ۱۳۸۹کرمي،  (

يژه تحريک مازيـار    بو ؛ل و سلاح به اسروشنه، ادعاي تحريک خراسانيان       فرستادن اموا : اشاره شده است  
  .بر ضد خليفه از سوي افشين، تشويق معتصم از سوي احمدبن ابي دؤاد براي از ميان بردن افشين

اين سـردار   .  در ماوراءالنهر بوده است    افشين يکي از سرداران ايراني سپاه معتصم و از اهالي اسروشنه          
 هجـري همـراه     ۲۰۷افـشين در سـال      . دين را اسير کند و در اختيـار معتـصم بگـذارد           مرّتوانست بابک خ  

احمدبن ابي خالد که پس از مرگ طاهر ذواليمينين به خراسان آمده بود، رفـت و توانـست در دسـتگاه                     
معتـصم افـشين را   «پس از پيروزي افشين بـر بابـک         . عباسيان جايگاهي شايسته براي خود به دست آورد       

شاعران بـه نـزد افـشين رفتنـد و     . دار سند کرداو را ولايت  ... پوش جواهرنشان پوشانيد  د و دو شانه   تاج دا 
  ).۵۸۵۸/ ۱۳: ۱۳۶۹طبري، (» ...ستايش او گفتند

دؤاد و افشين و سرانجام زندگي افشين گفته شده که پس  دشمني احمدبن ابيةدر اخبار الطوال دربار
: اي سرود و در آن خطاب به خليفه گفـت          پيروزي افشين قصيده   ةبن خلف شاعر دربار   از آن که اسحاق   

 افـشين را بـه   ةافشين سزاوارتر کسي بوده که تاج تو بر سرش درخشيده، احمد به علت همين مـدح کين ـ    
دل گرفت و به معتصم پيشنهاد داد که نيمي از سپاه را در اختيار اشناس و نيم ديگر را در اختيـار افـشين                        

پس از مدتي بـه پيـشنهاد احمـد         .  احمد را به دل گرفت     ةن کار را کرد و افشين کين      معتصم همي . بگذارد
: ۱۳۶۸دينـوري،  (معتصم فرمان کشتن افشين را صادر کرد و بدين گونه زندگي افـشين پايـان يافـت                

  ).    ۱۰۳: ۱۳۸۹؛ کرمي، ۴۴۷-۴۴۸
د، کتاب فـرج بعـد از شـدت         تفصيل تاريخ بيهقی در بر دار     بتنها کتابي که داستان افشين و بودلف را         

 هجـري آن    ۶۶۰ تـا    ۶۵۱هاي    اصل کتاب به زبان عربي بوده و حسين ابن اسعد دهستاني ميان سال            . است
  . را به فارسي ترجمه كرده است

تنوخي افزون بر اينکه پيش از روايت اصلي، سه روايت مختـصر از قـول افـراد متفـاوتي نقـل کـرده                       
الاجواد نيـز بـدون اسـتناد، مختـصري از همـين حکايـت را آورده       است، در کتاب المستجاد من فعلات   

هـاي    حمدونيه نيز مانند روايـت ةهاي وفيات الاعيان و تذکر  چنين اين حکايت بعدها در کتاب       هم. است
  ).همان(مختصر فرج بعد از شده آمده است 

از شدت بوده باشد و     تواند متن عربي کتاب فرج بعد         پس به احتمال فراوان، منبع ابوالفضل بيهقي مي       
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 ة جداگانه از مـتن عربـي اسـت کـه فاصـل            ةدر حقيقت روايت حسين دهستاني و روايت بيهقي دو ترجم         
 ة حکايـت افـشين و بودلـف در تـاريخ بيهقـي و ترجم ـ              ةکرمي با مقايس  . ها دو قرن کامل است    انجام آن 

البتـه بايـد گفـت کـه در         «: سدنوي ـدانـد و مـي     منابع هر دو اثر را يکي مي       ،دهستاني از فرج بعد از شدت     
 امّـا در مجمـوع      ؛هايي در پروردن مطلب دارند    مقايسه با متن عربي فرج بعد از شدت، هر دو متن افزوده           

هـاي بيهقـي   تر است و نوشـته تعبيرات به کار رفته در متن فارسي فرج بعد از شدت به متن عربي نزديک 
  ). ۹۷: ۱۳۸۹کرمي، (» تر است استنشينتر، زيباتر و دلادبي

 ة آن بـا روايـت ترج ـ      ة بررسي و تحليل شگردهاي داستاني در اين حکايـت و مقايـس            ،رسدبه نظر مي  
نويسي  کند تا دريابيم كه بيهقي چگونه از  شگردهاي گوناگون داستان    فرج بعد ازشدت به ما کمک مي      

د چگونـه بـه مخاطـب       بهره گرفته است و  به اين موضوع پي برد كه اين نويسنده هنگام نوشتن اثـر خـو                  
هـايي اثـر خـود را       كوشيده مخاطب با شوق بيشتري اثر او را بخواند و با چه شيوه              نگريسته و مي    خود مي 
  تر ساخته است؟  خواندني

  
   پژوهشة پيشين-۲

 بيهقي از برخي شگردهاي داسـتاني در بيـان حـوادث و تـاريخ باعـث شـده اسـت،                 ةگيري هنرمندان بهره
هـاي  توان به پـژوهش   براي نمونه مي  . هاي داستاني در تاريخ بيهقي بپردازند      جنبه پژوهشگران فراواني به  

  : زير اشاره کرد
بـا تأکيـد بـر      » نويـسي هـاي داسـتان   تاريخ بيهقي و شيوه   «اي کوتاه با عنوان      طاهري مبارکه در مقاله    -

 داسـتان  ويژه چگونگي پردازش شخصيت بوسـهل و فـضاسازي بيهقـي در ايـن            بداستان حسنک وزير و     
  ). ۸۴-۸۲: ۱۳۷۲طاهري مبارکه،  (هايي از هنرنمايي او را به مخاطب نشان دهد گوشه

کوشـيده بـا   » نويـسي در تـاريخ بيهقـي   هـاي داسـتان  نگاهي به جنبه«اي با عنوان   لهيان در مقاله   عبدالّ -
 دهــد هــايي از توانمنــدي ايــن نويــسنده را نــشانپــردازي بيهقــي  جنبــهتأکيــد بــر چگــونگي شخــصيت

  ). ۱۰۴-۹۸: ۱۳۷۵عبداللهيان، (
» تـاريخ بيهقـي   : نويـسي در ادبيـات کهـن      منابع شگردهاي داسـتان   «اي زير عنوان     گلشيري در مقاله   -

ايـن  «رسد که   پردازد و با توجه به برخي شواهد به اين نتيجه مي           سيل مي  ةنخست به تحليل و بررسي قص     
و پـس از آن بـه برخـي ديگـر از            ) ۱۵۳-۱۵۲: ۱۳۷۷ گلـشيري، (» متن بيشتر مشابه متـون داسـتاني اسـت        
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  . کندشگردهاي بيهقي اشاره مي
گيري بيهقـي از    کوشيده، چگونگي بهره  » وارگي تاريخ بيهقي  داستان«اي زير عنوان     رضي در مقاله   -
ي توان تاريخ او را بـه رمـان       تا جايي که مي   «گيرند  نويسان به کار مي   هايي را بررسي کند که داستان     شيوه
کـشاند و در آنـان   کند و آنان را به دنبال خود مياب مانند کرد که خوانندگاني را به خود همراه مي     جذّ

  ). ۸: ۱۳۸۲رضي،(» آوردهاي تاريخي را  پديد ميحسي با چهرهنوعي هم
بـه  » کارکرد روايت در ذکـر بـر دارکـردن حـسنک وزيـر            «اي زير عنوان   رسولي و عباسي در مقاله     -

  .پردازندروايت در اين حکايت مي ةبررسي شيو
 ؛نگـاري بيهقـي   هـاي تـاريخ   از ويژگـي  » نگاري بيهقـي   تاريخ ةشيو«اي زير عنوان    دي در مقاله   محمّ -

  ). ۱۴۰-۱۲۹: ۱۳۸۳محمدي،  (ويژه صداقت و اطلاع و امانت و دقت را بررسي کرده است ب
بـه آن اشـاره     » وهـي در ايـران    پژ  بيهقـي « كتاب مفيد    ة درنگي كه احمد رضي در مقدم      ةمطلب شايست 

بخـش بـر دار كـردن       «وارگي تاريخ بيهقي به        داستان ةكرده، اين است كه بيشتر آثار پديد آمده در زمين         
بـراي نمونـه، علـي يوسـفي در         ). ۱۸: ۱۳۸۷رضـي، (» اند  حسنك و ماجراي افشين و بودلف استناد كرده       

برخـي عناصـر   » نقد حکايت افشين و بودلف«م اي با نا رشد و آموزش زبان و ادبيات فارسي، مقاله        ةمجل
شـود  اي در آن ديده نمي    سادگي تحليل کرده است که مطلب تازه      بداستاني ماجراي افشين و بودلف را       

 ادبيـات داسـتاني برخـي    ةدر مجل ـ» ماهيت زبان در تـاريخ بيهقـي  «اي زير عنوانو سکينه عباسي در مقاله  
پردازي را در داستان افشين و بودلف       ، پيرنگ داستان و شخصيت    عناصر داستاني مانند درونمايه، قهرمان    

 کلک با عنوان نقد و تفسير داستان ةچنين حسن اصغري در مجلهم. اي گذرا بررسي کرده استبه گونه
 داسـتان مـاجراي افـشين و بودلـف را بررسـي کـرده               ةماي ديد و جان   ةکيد بر زاوي  أافشين و بودلف و با ت     

اند، ايـن اسـت کـه ايـن حکايـت،       فراموش کرده تقريباً نخستةسندگان دو مقال  موضوعي که نوي  . است
توان به آن مانند يک اثر داستاني نگريست که خـالق طـرح،              نيست و ماجرايي تاريخي است و نمي       قصه
رو بهتر اسـت، پژوهـشگر بـه جـاي در نظـر             پردازي آن بيهقي بوده باشد؛ از همين       ديد و شخصيت   ةزاوي

 بيهقي از شگردهاي داسـتاني را       ةاهاي تاريخي در جايگاه داستان، بکوشد چگونگي استفاد       گرفتن ماجر 
تـري کـه بـه احتمـال فـراوان      هاي ياد شده اين است که متن کهن        مقاله ةگفتني ديگر دربار  . بررسي کند 

 از گيـري بيهقـي را   تـر بهـره   بيهقي از آن استفاده کـرده، پـيش روي نويـسندگان نبـوده تـا بتواننـد دقيـق                  
تـر اسـت، کتـاب ارزشـمند بررسـي          منبعي که به پژوهش حاضر نزديک     . شگردهاي داستاني نشان دهند   
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 محمدحسين کرمي اسـت کـه در آن نگارنـده مآخـذ و اسـناد،                ةهاي تاريخ بيهقي نوشت   تحليلي حکايت 
راي افشين و   در اين اثر ماج   . ها را با آثار ديگر مقايسه کرده است       ها را تحليل کرده و آن      حکايت ةپيشين

گيري بيهقي از شگردهاي داستاني     بودلف از نظر پيشينه و مآخذ و اسناد بررسي شده، امّا چگونگي بهره            
  ). ۱۳۸۹کرمي، (پرداخته نشده است 

  
   روش پژوهش-۳

هاي کيفي است که با استفاده از روش تحليل محتوا بـه تجزيـه و تحليـل                 پژوهش حاضر از نوع پژوهش    
تحليـل محتـوا نـامي      . پـردازد  فرج بعـد از شـدت مـي        ةدلف در تاريخ بيهقي و ترجم     ماجراي افشين و بو   

نگرانه يا درونـي کـه در آن کيفيـت محتـواي            هاي ژرف هاي تحليل، مانند روش   ي براي روش   کلّ ،است
در واقـع کـشف محتـواي پنهـان        «در يک رويکرد کلـي تحليـل محتـوا          . شوندها تفسير يا تأويل مي    داده
: ۱۳۷۳سـاروخاني، (» اسـت ..... هـا و  ها، تـصويرها، سـمبل    حدهاي مورد تحليل از وراي گفته     ها يا وا   داده
 عناصر آثار گوناگوني ترجمه و يا تأليف شده، کتـاب خاصـي مبنـا قـرار                 ةبا توجه به اين که دربار     ). ۷۵

 . شش جلدي بوده است که نشر رسش ترجمه و منتشر کرده اسـت             ة ولي تأکيد بيشتر بر مجموع     ؛نگرفته
در اين . نيز استناد شده است... صادقی و پور، مير ضرورت به آثار ديگر نويسندگان مانند مندنی      بالبته گاه   

هاي پديد آمده در پيوند با عناصر داستان، شگردهاي داستاني مانند ساختار، طرح،              کتاب ةپژوهش برپاي 
ه بررسـي و مقايـسه      پـردازي و فـضاسازي در دو روايـت يـاد شـد            وگو، شخصيت تعليق، توصيف، گفت  

.  بيهقـي از شـگردهاي داسـتاني آگـاه شـويم     ةتر از چگونگي اسـتفاد  شود تا از اين طريق بهتر و دقيق        مي
توان حتي نـسبت بـه چگـونگي روش و           دو حکايت اين است که پس از آن بهتر مي          ة ديگر مقايس  ةفايد

گـار خـودش روي داده،      سبک بيهقي در پرداخت و گزارش ماجراهايي مانند حسنک وزير که در روز            
  .  نگرد مطلب به مخاطب خود چگونه ميةآشنا شد و دريافت که اين نويسنده در ارائ

  :گيري بيهقي از شگردهاي داستاني را واکاوي خواهيم کرد  دو روايت، چگونگي بهرهةدر زير با مقايس
  

   ماجراة خلاص-۴
در روايـت بيهقـي يـک شـب احمـد بـن           (رود   عباسي مـي   ةدؤاد نزد معتصم خليف   يک روز احمد بن ابي    

و خليفـه بـه او   ) رود مـي منتظـره بـه قـصر خليفـه    اي غيـره خيزد و به گونهدؤاد ناگهان از خواب برمي     ابي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ۲۳/    و بودلف  سة شگردهاي داستاني در روايت بيهقي و تنوخي از ماجراي افشين                     مقاي  
  

 

خواهـد بکنـد و در ادامـه معتـصم از     بودلف را در اختيار افشين گذارده تا هرکـاري بـا او مـي        : گويد مي
رود و بـا اصـرار و        افـشين مـي    ةاحمد به خان  . بودلف شود خواهد نزد افشين برود و مانع کشتن        احمد مي 

خليفـه گفتـه   : گويـد  به دروغ مي   ؛گيرداي نمي چون نتيجه . خواهد بودلف را ببخشد   التماس از افشين مي   
درنـگ بـه قـصر      احمـد بـي   . داردناچار دست از کشتن بودلف برمي     بافشين  . حق کشتن بودلف را ندارد    

توانـد چگـونگي مـاجرا را       رسد و احمد نمـي     اما افشين سر مي    ؛را بگويد رود تا حقيقت ماجرا     خليفه مي 
کنـد، پـس    نکوهد و احمد تأکيد مي    سختي افشين را مي   بگيرد و   اما معتصم جانب احمد را مي     . بازگويد

  ).   در روايت بيهقی به اين موضوع اشارع نشده است(رود از مدّتي افشين به فرمان خليفه از ميان مي
  

  ر دو حكايت ساختا-۵
يـت داسـتان    کـه کلّ  هاي متفاوت داستان، بـراي ايـن      يعني ترکيبات و نوع کنار هم چيدن قسمت       «ساختار

شـود، بيهقـي در خطـوط         ي ساختار دو حكايت روشـن مـي        كلّ ةبا مقايس ) ۸۰: ۱۳۸۶نايت،(» ساخته شود 
را بـه حكايـت      امـا در چگـونگي ارائـه، برخـي عناصـر             ؛ي حكايت تغييري نداده است    اصلي و طرح كلّ   

اگر براي حكايت آغاز، ميانه و پايـان در نظـر بگيـريم،             . هايي را نيز جا به جا كرده است         افزوده و بخش  
 بعـد كـه     ةشـود و تـا دو جمل ـ        شروع مي » ....يك روز در روزگار معتصم    «از  » فرج بعد از شدت   «روايت  

 امـا بيهقـي ايـن دو سـه          يابـد؛    مي  پايان كند،  معتصم، احمدبن ابي دواد را از صدور فرمان خود باخبر مي          
بـا مـاجرا درگيـري    اي  كوشد تا با اين شيوه راهي بجويد كه مخاطب بـه گونـه    پروراند و مي    جمله را مي  

هاي   گويي  گوها و تك    و   افزون بر اين آغاز درخشان، بيهقي در چگونگي چينش گفت          .عاطفي پيدا كند  
 هـر   ةدربـار . عهده دارند، تغييراتي داده اسـت     هاي فرعي به      چنين نقشي كه برخي شخصيت      دروني و هم  

گيري ايـن      بهره ،رسد  به نظر مي  . ها بر حكايت بيشتر سخن خواهيم گفت        يك از اين تغييرات و تأثير آن      
نويسي در يـك حكايـت تـاريخي، انـسجام و اسـتحكام       نويسنده از شگردهاي گوناگون و متنوع داستان   

وگو،   نند پيرنگ، تعليق و بحران، فضاسازي، توصيف، گفت       بيشتر آن را در پي داشته است؛ عناصري ما        
  .ها در اين توليد و بازسازي هنري نقشي پررنگ داشته است  روايت و معرفي شخصيتة ارائةشيو
   پيرنگ-۵-۱

ارسطو بر اين باور بود که در پيرنـگ وحـدت           . رفتِ زماني و علّيت است      پيرنگ، حاصل ترکيب پي   
شروع سرمنشأ کنشي اسـت کـه بـه         . ي از شروع، ميانه و پايان وجود داشته باشد        ا  يافته، بايد توالي پيوسته   
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آيـد   چيزي بيشتر نظر دارد، ميانه بيانگر چيزي است که گذشته است و آبستن چيزي است که در پي مي          
در اين هنگام است که پيرنگ کامل .  اما به چيز بيشتر احتياج ندارد  ؛آيد  و پايان در پي مطالب پيشين مي      

 يعني گره افکني کافي، هيجان، ؛يکي از انتظارات مخاطب اين است که داستان پيرنگ منسجم   . شود  مي
آورد تـا   اي فـراهم مـي    زمينـه پيرنـگ خـوب     . منـدي پديـد آورد    تعليق و کشمکش داشته باشد تا علاقه      

ن  بيشتر با ماجراي داستان درگير شود، کشمکشي را که در جريان است حس کند و فـرا رسـيد      مخاطب
هـاي  پيرنـگ . داستان واکـنش نـشان دهـد    ) گره گشايي ( اوج را در داستان دريابد و نسبت به پايان           ةنقط

شوند، بـراي آن اسـت       تمهيد يا تصادف نيستند و اگر با ستايش خوانندگان رو به رو مي             ةخوب فرآورد 
گيـرد  ي شکل مي اوقايع به به گونه   , در پيرنگ منسجم  . پردازند زندگي مي  ةهاي روزمر که به کشمکش  
  .گيردت و معلولي در داستان شکل مي علّةآمد ديگري باشد و به اين ترتيب زنجيرکه هر يک پي

دهـد، بيهقـی بـرای باورپـذير کـردن مـاجرا و              دو روايت از ماجرای افشين و بودلف نشان می         ةمقايس
نـسجام بيـشتری پيـدا    ايجاد کشش در آن از شگردهای گوناگونی در روايت خود استفاده کرده تا متن ا           

 تعليق و ناپايداری در بخشی جدا به چگونگی ايجاد کشش پرداختـه خواهـد               ةبه دليل نقش برجست   . کند
هايی در آغاز، ميانه و هايی از ماجرا در آن نشان خواهيم داد که بيهقی چه دگرگونیشد و با ذکر بخش

بـه طـور کلـی پيرنـگ روايـت          . ا کنـد  پايان حکايت داده است تا حکايت پويايی و انسجام بيشتری پيـد           
 توجه خودآگاه يا ناخودآگاه     نشان دهندة بافتگی بيشتری از روايت تنوخی دارد و        بيهقی قدرت و درهم   

در . هـا پرداختـه شـده اسـت       نويسی به آن  های داستان بيهقی به مبانی و اصولی است که امروزه در کتاب         
  . د شدهای ديگر مقاله به اين موارد پرداخته خواهبخش
   تعليق و بحران-۵-۲

ترين عواملي که توجّه انسان را از آغاز به داستان جلب کـرده، تعليـق               شايد بتوان گفت، يکي از مهم     
ايـن  ). ۶۲:۱۳۸۸نوبل،( » دارد واقعيت انكارناپذير در تعليق اين است كه مارا به حدس زدن وا مي       «است؛  
کنـد و نفـس     هاي زبـاني، ابهـام و کنجکـاوي ايجـاد مـي           هاي ادامه يافتن سازه   ها و امکان  احتمال«عنصر  

»  بيـان نـشده را تـشويق خواهـد کـرد           ةها، اشتياق ذاتي براي دانستن حلق     آگاهي بر توان ادامه يافتن سازه     
  ).۱۵۳: ۱۳۸۴پور، مندني(

هـاي   دگرگـوني . يكي از عناصري كه بيهقي در اين حكايت با سنجيدگي از آن بهره گرفته، تعليق اسـت          
  د شده از سوي بيهقي نسبت به تنوخي كه به تعليق و بحران كمك كرده است، كدامند؟ايجا
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اي در يـك روز       هيچ نشانه   ، احمد بن ابي دواد بي     »فرج بعد از شدت   « در حكايت موجود در    -۵-۲-۱
اما بيهقي . سازد اي او را از صدور فرمان خود آگاه مي         هيچ مقدمه رود و معتصم بي     كاري نزد معتصم مي   

اين است كه نويسنده داستان را «ي در هر روايتي ل فنّئيا از اين موضوع آگاهي داشته كه يكي از مساگو
» اي آغاز كند كه در همـان ضـرب اول حـس كنجكـاوي  خواننـده را برانگيـزد                     با چه تصويري يا چه جمله     

يـك شـب در    «ارتاز همين رو، بيهقي براي با اهميت جلـوه دادن موضـوع، عب ـ            ). ۲۸۷-۲۸۶: ۱۳۸۰ايراني،  (
  . كند مي» ...يك روز به نزديك معتصم رفتم«را جايگزين عبارت » .....شب بيدار شدم روزگار معتصم نيم

، )آوردن شب هنگام از خواب برخاستن به جاي روز نزد کسي رفتن           (پس از اين تغيير بسيار سنجيده       
هـاي نمايـشي و     توصـيف شود و البته كشمكش درونـي و مـبهم احمـد بـا          اهميت موضوع دو چندان مي    

چه در اين بخـش     آن. بخشد  شوند، به تعليق، عمق بيشتري مي       آهنگ تند جملات كه به كوتاهي بيان مي       
تنهـا در   . کنـد آغازين، با زيبايي به نمايش درآمده، کشمکش سريعي است که خواننده را وسوسـه مـي               

 چگونـه ايـن مـشکل       ، ببينـد  خواهـد چند سطر مشکل خاصي به تصوير کشيده شده و اينک خواننده مي           
هاي گوناگون احمد در اين بخش كوتاه، نقشي مهم در افزايش تعليق و گسترش           كنش. شودگشوده مي 

در ( او و تأکيد بر نبودن بار      ةتقاضاي زين كردن اسب از غلام و پاسخ بازدارند        : اند  بحران بر عهده گرفته   
رفتن  آرام و  قرار نداشتن، به حمام         ة احمد بر  ر، تأکيد دوبا  )برابر روز كاري در كتاب فرج بعد از شدت        

هاي كوتاه و درگيركننده  ، شتاب براي رفتن به دربار  و سؤال و جواب)تواند مفيد باشد كه براي آرامش مي(
كه در اين بخش كوتاه ميان احمد با غلامش و حاجب نـوبتي خليفـه و معتـصم رد و بـدل شـده، بـه همـراه                            

گيري از افعال معلوم و برانگيزاننده و كنشي هر چه بيشتر به  ها و بهره اهي آنآهنگ تند جملات و كوت ضرب
  .سازد كند و جدي بودن خطر را بيش از پيش نمايان مي ژرفا بخشيدن تعليق كمك مي

 احمد و معتصم و درخواسـت خليفـه از احمـد بـراي نشـستن                 گفتگوي ميان  ،ون بر موارد ياد شده    افز
ترديد خبر بسيار ناگواري داده خواهد شد و مخاطب خليفه          وضوع است كه بي    اين م  گراين كار تداعي  (

 و تعبيـر سـگ      »انـا الله و انـا اليـه راجعـون         «، گفـتن عبـارت      )بايد نشسته آن را بشنود تا بر زمـين نيفتـد          
       كند  خوبي با ماجرا درگير ميبكافر و خودِ خبر، عواطف خواننده را شناس نيم ناخويشتن

آيند،   عناصر تأثيرگذاري كه در يك سر آغاز خوب ميةدربار» تعليق و كنش« در كتاب ويليام نوبل
 مهم بـه    يك يا چند شخصيت كه بعداً     . اي كه بعداً ثابت شود مهم و اساسي بوده است           حادثه«: نويسد  مي

 بـه نظـر   ). ۵۴: ۱۳۸۷نوبـل،   (» ريزي خواهـد كـرد      سبك نگارشي كه لحن كل داستان را پايه       . شمار آيند 
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تـصويري از   ة  گفتـه بهـره گرفتـه اسـت؛ ارائ ـ          اي هوشـمندانه  از شـرايط پـيش           بيهقـي بـه گونـه      ،رسد  مي
اي ناخوشايند  كشمكش دروني احمد كه شخصيت نخست داستان است و تأکيد بر در پيش بودن حادثه

  .است چنين سبك نگارش حكايت، شرايط سرآغازي مناسب را فراهم ساخته  و هم
 در مطالبي است كه معتصم به       ،ر ظريف ديگري كه بيهقي در حكايت داده است         تغيير بسيا  -۵-۲-۲

 دوسـتي ميـان احمـد و بودلـف          ةنگار به رابط    گويد؛ در كتاب فرج بعد از شدت از زبان تاريخ           احمد مي 
مـن او را هـيچ اجابـت        «: ا در تاريخ بيهقي  از زبان معتصم بر اين موضوع تأکيـد شـده               امّ ؛شود  اشاره مي 

م از شايستگي و کارآمدگي بودلف و حقّ خدمت قديم که دارد و ديگر دوستي که ميان شـما                   کرد  نمي
گـذارد؛ از يـک سـو وقتـي از سـوي خليفـه زده               زمان دو تأثير بر جـاي مـي       اين سخن هم  . »دو تن است  

ر هـا را يـادآو    آنةكند و به او چگـونگي رابط ـ     شود، خليفه آشكارا احمد را بيشتر با ماجرا درگير مي           مي
دارد، براي رهـايي بودلـف بـه هـر کـاري حتـي دادن پيغـام                 اي غير مستقيم او را وامي     شود و به گونه     مي

دردي كـرده، بيـشتر بـا         اي بـا احمـد هـم        اين سخن مخاطب را نيز كه تاكنون به گونـه         . دروغ دست بزند  
توانـد مخاطـب را     كند تا بهتـر ب      هايي كه به نويسنده كمك مي       سازد؛ چون يكي از راه      حكايت همراه مي  

 عنـصر    ايـن . دار است و اين كه زندگي شخصيتي در خطر اسـت            ايجاد ترسي ريشه  «درگير داستان كند،    
 خواهـد شـد و       گذارد و خواننـده گرفتـار آن        مانند قلابي  براي داستان است كه نويسنده آن را معلّق مي           

  ).۲۰ همان،(» ترس خواننده همراه با شخصيت داستان افزايش خواهد يافت
تر نشان دادن دشمني ديرينه       توان از گفتگوها دريافت، برجسته      موضوع ديگري كه در اين قسمت مي      

 مـستحل بـراي     ةبه كار بـردن واژ    (جويي بسيار فراوان افشين       ميان افشين و بودلف و تأکيد بر حس انتقام        
يد معتـصم بـر ايـن    ام به سوگندان مغلّظ و تأک    افشين و عبارت دوش دست من بگرفته است و عهد كرده          

پس اگر شفاعت تو رد كرد قضا كـار         .....به قليل و كثير از من هيچ پيغام ندهي و هيچ سخن نگويي            «كه  
است؛ از همين رو زمان بودلـف بـراي رهـايي از مـرگ بـسيار انـدك                  ) »خود بكرد و هيچ درمان نيست     

كننـد و  سـتان كمـك مـي   اي به تعليـق و كـشمكش موجـود در دا    است؛ موارد يادشده هر كدام به گونه   
ايـن موضـوع همچنـين ابعـاد        . هاي نمايشي حكايت افزوده اسـت       هاي بيهقي بر جنبه     ترديد اين افزوده    بي

دهد؛ كشمكش  کند و از چهار كشمكش ديگر نيز خبر مي    تر مي   هاي دروني احمد را گسترده    كشمكش
اي بـه افـشين داده        ا چنـين اجـازه    كه چر (ميان افشين و بودلف، ميان احمد و افشين، ميان معتصم با خود             

هاي زيرين نوعي كشمكش ميان معتصم بـا احمـد و بودلـف           و از جانب ديگر با  افشين و در لايه         ) است
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هاي چندگانه تا پايان  اين كشمكش.  قتل بودلف را به افشين داده استةآيد كه چرا خليفه اجاز پديد مي
يابد پـس از ايـن مـاجرا جـدال      يابد؛ چون مخاطب درمي ها پس از پايان نيز ادامه مي و حتي برخي از آن 

  .تري خواهدگرفت ها ابعاد تازه ميان شخصيت
 نمايشي كردن شتاب احمد بن ابي دواد پـس از شـنيدن سـخنان معتـصم و هيجـان بـيش از                       -۵-۲-۳
گـر شـده و بيهقـي بـسيار بيـشتر از               افـشين جلـوه    ة به سوي خان ـ   ة او كه در چگونگي اسب تاختنش      انداز

 افشين ةتري كه بيهقي از وضعيت بودلف در خان چنين توصيف هولناك نوخي آن را برجسته كرده، همت
  :رساند ويژه آمادگي سيّاف براي شمشير راندن هيجان را به اوج ميب ارائه داده؛

 و زبـان    ن در مجلس خويش با خُيلا و تکبّـر        ابودلف را ديدم با بندهاي گران بر نطعي افکنده و افشي          «
» گفت  هاي سخت مي    راند و سخن    هاي درشت مي    ک و توبيخ بر وي گشاده و از سر غضب خطاب          تعري

  ).۹۲۷: ۱۳۶۴تنوخي،(
يافتم افشين را بر گوشه صدر نشسته و نطعي پيش وي فرود صفه بازکشيده و بودلف بـه شـلواري و                     «

در منـاظره و سـيّاف   چشم ببسته آنجا بنشانده و سيّاف شمشير برهنه بدست ايـستاده و افـشين بـا بودلـف            
  ).۲۱۵: ۱۳۷۳بيهقي، (» ده تا سرش بيندازد: منتظر آنکه بگويد

در روايت تنـوخي راوي خـود از رفتـار مغرورانـه و تكبّرآميـز افـشين بـا بودلـف و تحقيـر او سـخن                           
  .دهد  اما بيهقي در روايت خود اين رفتار را به مخاطب نشان مي؛گويد مي

د تعليـق بيـشتر حتـي در نـشان دادن چگـونگي رويـارويي احمـد و          توانايي بيهقي براي ايجا    -۵-۲-۴
: چون بدو نزديک رسيدم خاموش شد و من بر وي سلام کـردم و بنشـستم و گفـتم     «: افشين نمايان است  

حرمت من در خدمت اميرالمؤمنين و اختصاص و قربتي که مرا در آن حضرت هست و تربيت و احسان           
ت و ميل من به محبّت امير و رغبت من به مودّت او خود ظاهر اسـت               بر امير پوشيده نيس   ) او در حق من   (

.  مـن نباشـد    ةاي بزرگ و درخواستي عظيم مناسب همّت او و مرتب           و آمدن من به خدمت امير جز حادثه       
هر سخن که گفتي حق است و مقبول، و هر مراد کـه خـواهي مـسلم اسـت و مبـذول جـز        : افشين گفت 

  ).۹۲۸: ۱۳۶۴تنوخي، (» ابودلف کردعفو از اين شخص، و اشارت به 
هـا از گـردنش     چون چشم افشين بر من افتاد، سخت از جاي بشد و از خشم زرد و سرخ شد و رگ                  «

برخاست و عادت من با وي چنان بود که چون نزديک وي شـدمي، برابـر آمـدي و سـر فـرود کـردي،                   
مـن خـود از آن      .  بـزرگ کـرد    اين روز از جاي نجنبيـد و اسـتخفافي        . چنانکه سرش به سينه من رسيدي     
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نينديشيدم و باک نداشتم که به شغلي بزرگ رفته بودم و بوسه بر روي وي دادم و بنشستم؛ خود در من                     
ننگريست و من بر آن صبر کردم و حديثي پيوستم تا او را بدان مشغول کنم، از پي آنکه نبايد که سيّاف 

  ).۲۱۶: ۱۳۷۳هقي، بي(» البتّه سوي من ننگريست. شمشير بران: را گويد
شـود،     قدري با احترام همراه است و ناراحتي او نشان داده نمـي            ،در متن نخست، رفتار افشين با احمد      

شـود و اگـر هـم تـضادي         رو تضاد چنداني در کنش و رفتار دو شخصيت به تصوير کشيده نمي            از همين 
 افـشين و  ةمتن دوم رفتار خـشمگينان  اما در ؛شودرنگ ميباشد، با احترام افشين نسبت به احمد بسيار کم      

افزايـد و رويـارويي ميـان احتـرام         هـاي دراماتيـك حكايـت مـي         اعتنايي آشكار او به احمد، بـر جنبـه          بي
احترامـي آشـکار    با وجود تاکيد برچگونگي احترام گذاشتن افشين به او و بي        ، احمد به افشين   ةالعاد فوق

سـازد و هيجـان     تـر مـي   کنـد و مـاجرا را نمايـشي       سته مي خوبي تضاد موجود در ماجرا را برج      بکنوني او   
اين موضوع بـا رفتـار احمـد نـسبت بـه افـشين و گفتگوهـاي آن دو                   . دارد  مخاطب را برانگيخته نگاه مي    

پندارد، ماجرا  يابد و حتي وقتي خواننده پس از گزاردن پيغام دروغين خليفه از سوي احمد مي             تداوم مي 
برخاسـتم و   «: چنـان ادامـه پيـدا كنـد          تعليـق هـم    ،شـود   ني احمد باعث مـي    گويي درو   پايان پذيرفته، تك  

برنشستم و به سرعت هرچه تمامتر براندم تا معتصم را از صورت حال و آنچه ضرورت بر آن باعث آمد           
تا پروانه به دروغ بدادم و شمع حيات استبقاي را از تنـدباد غـضب افـشين صـيانت کـردم اعـلام کـنم و                    

دلف مايل است و آنچه مرا از صورت حال اخبار کرد، مقصودش آن بود تا  استبقاي ابيدانستم که او به 
  ).۹۲۹: ۱۳۶۴تنوخي،(» باشد که تدارک توانم کرد

اين پيغام خداوند به : چون افشين اين سخن بشنيد، لرزه بر اندام او افتاد و بدست و پاي بمرد و گفت         «
ام؟ و آواز دادم قـوم   ه فرمانهـاي او را برگردانيـده     اي ک ـ   آري، هرگـز شـنوده    : گزاري؟ گفتم   حقيقت مي 

گـواه  : ايشان را گفتم  . مردي سي و چهل اندر آمدند، مزکّي و معدّل از هر دستي           . خويش را که درآييد   
بودلف قاسـم   : گويد  گزارم برين امير ابوالحسن افشين که مي        باشيد که من پيغام اميرالمؤمنين معتصم مي      

اي : پـس گفـتم   .  خانه بازفرست که اگر وي را بکشي، ترا بدل وي بکـشند            را مکش و تعرّض مکن و به      
. نـدارم : هـيچ جراحـت داري؟ گفـت      : گفـتم . هستم: تندرست هستي؟ گفت  : گفتم. لبّيک: قاسم، گفت 

گـواهيم و و مـن بخـشم        : گفتنـد . گواه باشيد، تندرست است و سلامت است      : کسهاي خود را نيز گفتم    
کـشتن آن را  : گفتم يي، و همه راه با خود مي  چون مدهوشي و دل شدهبازگشتم و اسب در تگ افکندم    

مـن ايـن پيغـام نـدادم،        : اکنون افشين بـر اثـر مـن در رسـد و اميرالمـؤمنين گويـد                 تر کردم که هم     محکم
  ).۲۱۸: ۱۳۷۳بيهقي، (» بازگردد و قاسم را بکشد
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دلف مايل است و آنچـه مـرا از     دانستم که او به استبقاي ابي     «بيهقي در اين بخش از حكايت، عبارت        
را حذف كرده است و با اين » صورت حال اخبار کرد، مقصودش آن بود تا باشد که تدارک توانم کرد

 نمايـشي و دراماتيـك مـتن        ةشدت از جنب ـ  ب ـچه را که عنصري غير دراماتيک بـوده و          کار به درستي آن   
او بـه   .  در روايت خـود کنـار گذاشـته اسـت          ورزيده،  كاسته و آشکارا بر پايان يافتن ماجرا تأکيد مي          مي

جاي اين حذف از عناصري ديگر بهره گرفته است كه در روايت تنـوخي يـا حـضور ندارنـد و يـا اگـر                         
كنند؛ بيهقي از يك سو به افـرادي   شوند و كمكي به غناي نمايشي حكايت نمي        نمي  حضور دارند، ديده  

كند و  تر مي با شاهد گرفتن آنان كار را برافشين سخت دهد و     اند، نقشي مهم مي     كه به همراه احمد آمده    
جـويي    از سوي ديگر با نشان دادن و برجسته كردن ستيز         . افزايداين موضوع بر کشش داستاني ماجرا مي      

احمد گويي دروني  و افزودن تك) »آري: گزاري؟ گفتم اين پيغام خداوند به حقيقت مي: گفت«(افشين 
اکنون افشين بر اثر من در رسد و اميرالمؤمنين    تر کردم که هم     کشتن آن را محکم   : گفتم  همه راه با خود مي    « 

چنان تا پايان داستان ادامه  كوشد تعليق و بحران هم مي) »من اين پيغام ندادم، بازگردد و قاسم را بکشد    : گويد
در آن نگـاري اسـت کـه    ت تـاريخ نگه داشتن کشش دراماتيک تا پايـان مـاجرا در جهـت عکـس سـنّ             . يابد

  .شودتر از کشش و تعليق داستاني است و کمتر به تعليق توجه ميگزارش رويداد تاريخي مهم
 مبتني بركنش داستاني  و تعليـق ايـن اسـت كـه              ةبخش اساسي هر نوشت   « : نويسد  نوبل در اين باره مي    

رسـد بيهقـي    ظـر مـي  به ن). ۲۲: ۱۳۸۷نوبل،( » توجه خواننده را تا پايان داستان در سطح بالايي نگه داريد      
  . خوبي از عهده اين كار برآيد و تعليق را تقريبا تا پايان داستان حفظ كندبتوانسته 

ت  تنهـا مــورد جزيــي كــه شــايد بتــوان گفــت در ايــن حكايــت زايــد اســت و بيــشتر بــا ســنّ -۵-۲-۵
:  افـزوده  نگاري تناسب دارد، بيان اين سخن از سوي احمد است كه بيهقي نسبت به تنوخي به متن                 تاريخ

ام و رسوا شـوم و قاسـم کـشته            هم اکنون افشين حديث پيغام کند و خليفه گويد که من اين پيغام نداده             «
، » ذكـره ديگـر خواسـت      ايـزد عـزّ   «بـا گفـتن     . »انديشه من اين بود، ايزد، عزّ ذکره، ديگر خواسـت         . آيد

  .يابد كه افشين به مقصود خود نخواهد رسيد مخاطب درمي
گر در پيوند با چگونگي پايان دو روايت اين است كـه بيهقـي در پايـان حكايـت                    گفتني دي  -۵-۲-۶

 ولـي تنـوخي گـزارش       ؛دارد  اي پايان را باز نگه مـي        گويد و شايد به گونه       ماجرا نمي  ة ادام ةسخني دربار 
  . دهد بسيار كوتاهي از كشته شدن افشين و مرگ معتصم  به مخاطب ارائه مي

تـوان  يوند با تنش و تعليق بيشتر ايـن مـاجرا در روايـت بيهقـي مـي                 موضوع ديگري که در پ     -۵-۲-۷
سو گفت، اين است که دو ويژگي در شخصيت احمد و افشين بسيار برجسته نشان داده شده است؛ يک                 

شود و با تصميم احمد کـه      جويي و لجاجت افشين است که لحظه به لحظه بيش از پيش نمايان مي             ستيزه
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روي ايـن   بـه رسد و درست رو    براي بوسيدن پاي افشين، به اوج مي       ،ن است فرمانش بر شرق و غرب روا     
شود و   ناپذير احمد براي رسيدن به مقصود، لحظه به لحظه نمايش داده مي            خلل ةلجاجت، پشتکار و اراد   

- اما کنش  ؛در روايت تنوخي هر چند از اين تنش سخن گفته شده          . رسدبا دادن پيام دروغين به اوج مي      
  .زنندها و ديگر عوامل ماجرا به آن چندان دامن نميوگوهاي شخصيتها و گفت

   توصيف-۵-۳
توانـد  کنـد و مـي  هـاي دراماتيـک اثـر کمـک مـي     توصيف يکي ديگر از عناصري است که به جنبـه    

كـه     پـس از ايـن  مونيكا وود دركتاب توصيف در داسـتان   .  درگير سازد  خواننده را بيشتر با دنياي داستان     
: نويـسد   چگونگي توصـيف مـي     ة، دربار »گفت«كه    نه اين » نشان داد «زد، براي توصيف بايد     ور  تأکيد مي 

چه در    روح كه تنها براي شرح دادن آن        روايتي بي . شود  ر مي يات تصوّ ئ گفتن به عنوان فقدان جز     عموماً«
ر در كجـا  ، شـه انـد  ديگـر در ارتبـاط   كه چه كساني با يك رود، مانند اين دهد به كار مي مي داستان روي   

» ن را به روشي پويا آشكار سـازد       تواند حقيقتا شخصيت و طرح داستا       نشان دادن مي  .... واقع شده است و   
تواند داسـتان شـما را        گفتن بيش از حد مي    «: ورزد  درستي تأکيد مي  بالبته او در ادامه     ). ۳۷: ۱۳۸۷وود،  (

اي از گفتن و نشان دادن        آميزه.... ندتواند آن را در خود غرق ك        تحقير كند و نشان دادن بيش از حد مي        
  ).۴۰همان،(» اغلب بهترين توصيف را در پي دارد

توان دريافت كـه بيهقـي كوشـيده، از            با بررسي دو روايت مختلف اين حكايت تاريخي مي         -۵-۳-۱
ا تنوخي بيشتر به گفتن پرداخته است و بر آن بـوده گزارشـي              امّ ؛گيرد  دو روش گفتن و نشان دادن بهره        

يات، به مخاطب برساند؛ افزون بر گـسترش بخـش آغـازين كـه بيهقـي بـا                  ئ خالي از جز   تاريخي و تقريباً  
. دهـد  تابي او را به مخاطب نـشان مـي    قراري و بي    زيبايي فراوان به جاي گفتن وضعيت روحي احمد، بي        

 حركـت و  ةدهنـد  اي نـشان  ها و افعالي كـه همگـي بـه گونـه          اين موضوع در جملات بسيار كوتاه و واژه       
سرعت هستند، به نمايش درآمده است؛ بيدار شدن، به خـواب نـرفتن، آواز دادن بـه غـلام، اسـب زيـن                       
كردن، برنشستن، قرارنيافتن، برخاستن، شمع برافـروختن، بـه گرمابـه رفـتن، آمـدن، جامـه درپوشـيدن،                   

اعت بيرون آمـدن،    راندن، رفتن، بازگرديدن، راندن تا درگاه، رسيدن، نزديك آمدن، پيش رفتن، در س            
 .... بار بودن، درآمدن، دررفتن و

هاي روايت بيهقي آشكارتر از روايت تنوخي اسـت، نگـاه              موضوع ديگري كه در توصيف     -۵-۳-۲
 افشين  ةجانبدارانه به بودلف و كساني است كه در پي حمايت از او هستند و همين نگاه باعث شده چهر                  

هاي   ه نشان داده شود و البته بيهقي با اين كار توانسته بر جنبه            در روايت بيهقي بيش از روايت تنوخي تير       
دراماتيك متن بيفزايد و مخاطب را بسيار بيشتر از تنوخي برانگيزد و با متن درگير كند؛ عبارات و افعال                   
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ــد آن و واژه ــايي مانن ــي  ه ــي م ــد،  چــه در پ ــدةخــوبي بآي ــشان دهن ــاد شــده اســت ن ســگ :  موضــوع ي
بودلف از سوي معتـصم،     افشين و شايستگي و كارآمدي براي       ر و مستحل براي     شناس نيم كاف    ناخويشتن

احترامي و استخفاف افشين نسبت به احمد، به تـصوير كـشيدن لجاجـت، شـوق و اصـرار                     نشان دادن بي  
 مظلـوم و بـسيار مثبتـي دارد،    ة افشين براي ريختن خـون فـردي كـه در ايـن روايـت چهـر              ةبيش از انداز  

كافر و نامـسلماني پليـد بـراي افـشين از سـوي احمـد و                هاي سگ، مردار، نيم     ن واژه چنين به كار رفت     هم
  . احترام ويژه نسبت به بودلفةتأکيد خليفه بر مسلمان نبودن افشين و سفارش او به حاجب خود دربار

ويليـام نوبـل    . يات بسيار نمايشي شده است    ئ توصيف بيهقي نيز با به تصوير كشيدن جز        ة شيو -۵-۳-۳
يـات مهـارت   ئاو در اسـتفاده از جز «: نويسدميLawrence) (اچ لورنس. هاي دي امتياز داستانةدربار

توانـد  جزييـات مـي   . گذارنـد مـي ت تأثير دراماتيک شديدي به جا       دانست جزييا خاصي داشت؛ زيرا مي   
  :شودبراي نمونه بخشي از دو متن با يکديگر مقايسه مي). ۲۱: ۱۳۷۸نوبل، (» فوران عاطفي ايجاد کند

 بيرون آمدم و روي به سراي افشين نهادم به سرعتي تمام تـا باشـد کـه                  خويشتن از پيش معتصم     و بي «
  )۹۲۵: ۱۳۶۴تنوخي،(»  يافتپيش از آنکه مکروهي بدو رساند آن حادثه را در توانم

و بر نشستم و روي کردم به محلّت وزيري و تني چند از کسان من کـه رسـيده بودنـد، بـا خويـشتن                     «
 بودلف و من اسـب تـاختن گـرفتم، چنانکـه ندانـستم کـه در                 ةبردم و دو سه سوار تاخته فرستادم به خان        

وز نزديک بود، انديشيدم که نبايد که من زمينم يا در آسمان، طيلسان از من جدا شده و من آگاه نه، و ر
  ).۲۱۴: ۱۳۷۳بيهقي، (» ديرتر رسم و بودلف را آورده باشند و کشته و کار از دست بشده

 نشان داده است؛ يكي در كنش نخـست احمـد اسـت كـه بـا بـه                    بيهقي سرعت و شتاب را با دو شيوه       
. روحي او نشان داه شـده اسـت       گر شده و ديگري كه در توصيف شرايط           تاخت فرستادن كسانش جلوه   

  . در حالي كه تنوخي فقط سرعت احمد را گزارش كرده است
  : خوبي ديدبتوان اين موضوع را  در دو بخش زير نيز مي

تر براندم تا معتصم را از صـورت حـال و آنچـه ضـرورت بـر آن                   و برنشستم و به سرعت هرچه تمام      «
استبقاي را از تندباد غضب افشين صيانت کـردم اعـلام      باعث آمد تا پروانه به دروغ بدادم و شمع حيات           

دلف مايل است و آنچه مرا از صورت حال اخبـار کـرد، مقـصودش               کنم و دانستم که او به استبقاي ابي       
  ). ۹۳۰: ۱۳۶۳تنوخي، (» آن بود تا باشد که تدارک توانم کرد

 همـه راه بـا خـود        يـي و    شـده و من به خشم بازگشتم و اسب در تگ افکنـدم چـون مدهوشـي و دل                «
مـن  : اکنون افشين بر اثر من در رسد و اميرالمؤمنين گويـد            تر کردم که هم     کشتن آن را محکم   : گفتم  مي
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چون به خادم رسيدم، به حالي بودم عرق بر مـن نشـسته و دم          . اين پيغام ندادم، بازگردد و قاسم را بکشد       
  ).۲۱۹: ۱۳۷۳بيهقي، (» بر من چيره شده

اسـب در تـگ     «گفته شده،   » تر راندم   به سرعت هرچه تمام   « روايت بيهقي به جاي      بينيم در   چنانكه مي 
 اسـب در بيـشتر   ةگفتنـي اسـت واژ  (تر شـتاب   اين توصيف نمايشي» يي شده  افكندم چون مدهوشي و دل    

، همراه شده بـا     )دهد   سرعت است و در تگ افكندن آن سرعت را چند برابر نشان مي             نشان دهندة مواقع  
هاي دراماتيك    سازد و جنبه     بيش از پيش نمايان مي     ت را ي احمد كه ترس و بيم شخصي      گويي درون   تك

گـويي درونـي احمـد بـا سـرعت هرچـه              در حالي كه در روايت تنوخي تـك       . كند  متن را دو چندان مي    
. جک ام . داند، خليفه كار او را تاييد خواهد كرد         تر او براي رسيدن به خليفه منافات دارد؛ چون مي           تمام

 زير توجـه کـرد؛      ة چگونگي توصيف در داستان کوتاه براين باور است که بايد به دو نکت             ةکهام دربار بي
 کوچـک واژگـاني داسـتان       ةکه توصيف بايد تا حد امکان مختصر و مفيد باشد و از محدود            نخست اين 

وصيفي گريزپا زمان با رخ دادن حرکت، از تکه بايد به هنگام نياز و هم    کوتاه تجاوز نکند و ديگري اين     
  .)۵۳: ۱۳۸۷بيکهام، (اده کرداستف

گفتـه را در ذهـن       پـيش  ة بيهقي با توجه به کوتاهي ماجراي افشين و بودلف، دو نکت ـ           ،رسدبه نظر مي  
هاي به کار رفته در ماجرا کوتاه، سنجيده و به هنگام هستند و به              خود داشته است؛ از همين رو، توصيف      

  .کنندانسجام متن کمک مي
  گيري از عناصر فضاساز هرهب -۵-۴

يكي از موارد بسيار مهم در اين حكايت عنصر زمان است، البته منظور، زمـان روي دادن آن نيـست؛                    
يژه احمد براي نجات جان بودلـف       بو ؛جا منظور از زمان تأکيد بركوتاهي زماني است كه معتصم           در اين 

هـاي    داسـتان  هـا و  اور است که تاکنون فيلم    ن ب ويليام نوبل بر اي   .  او، افشين، دارند   ةاز دست دشمن ديرين   
اند و اين محدويت خواننده را به دام هواداري يا ضديت بـا        محدويت زماني پديد آمده    ةشماري برپاي بي

سرعت و جهت عمل داستاني     . کنداندازد و به عنوان پارامتري براي داستان عمل مي        شخصيت اصلي مي  
پـور ايـن زمـان را زمـان          مندني ).۱۷۱ :۱۳۸۷نوبل،  (آورد  ه وجود مي  کند و دلهره و تعليق ب     را کنترل مي  

 زمـان   ةزمان حسي، زمـاني اسـت کـه واحـد ثابـت مثـل ثاني ـ              «: نويسدنامد و در تعريف آن مي     حسي مي 
» شدني است و فاعل تعيين چنين واحدي، حس ماسـت         آمدني، يا کوتاه  واحد آن کش  . ندارد... تقويمي

  ).۱۱۶: ۱۳۸۴پور، مندني(
تـوان آن را شـبه شخـصيت دانـست و حـضور             اي در اين ماجرا تأثيرگذار است که مـي        زمان به گونه  

. خوبي حس کرد  ب قصد سيّاف براي زدن گردن بودلف        ةتوان در توصيف صحن   سنگين و اوج آن را مي     
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ا زمـان،  گشايي ماجرا ب ت زمان روي دادن ماجرا از آغاز تا پايان و درهم تنيدگي فراوان تعليق و گره               مدّ
سازد؛ چون مرگ و زندگي يک شخصيت در دست زمـان  تر مي قدرتمندي اين شبه شخصيت را نمايان     

شد و حتي در پايـان داسـتان نيـز اگـر احمـد ديـر بـه                  رسيد، بودلف کشته مي   است، اگر احمد ديرتر مي    
گفتـه شـايد   پـيش پذيرفت، با توجـه بـه مطالـب    اي ديگر پايان مي   رسيد، چه بسا ماجرا به گونه     خليفه مي 

بتوان گفت، بيهقي به قدري از پس تلفيق و انـسجام سـاختار و فـضاي مـاجرا خـوب برآمـده کـه زمـان               
  . سازترين شخصيت ماجرا شده استسرنوشت

  : عناصر فضاساز دست يافتةتوان به موارد زير دربار با درنگي شايسته در دو روايت مي
  :ر پيوند هستند، به شكل زير است عناصري كه در هر دو روايت با زمان د-۵-۴-۱

  :در روايت فرج بعد از شدت
، روز گرم شده بود يا      )۲(تر  ، به سرعتي تمام يا هرچه تمام      )۲(، امروز )۱(روز  ، يك )۱(روزگار معتصم 

  ).۱(و همان لحظه) ۲(وقتي چنين گرم
  :در روايت تاريخ بيهقي

، )۲(، پگـاه  )۳(، روز   )۳(ا دير رسـيدن   ، ديرآمدن ي  )۳(، هم اكنون  )۵(، دوش   )۶( يا در وقت    در ساعت 
، )۱(،  يـك شـب     )۱(، روزگـار معتـصم    )۱(، چنـان وقـت    )۲(، امـروز  )۲(وقت) هر(، اين )۲(روزگار دراز 

كــه در معنــاي بــه محــض  و چنــدان) ۱(بــاز ، دي)۱(، هميــشه)۱(، وقــت برنشــستن)۱(، فــردا)۱(شــب نــيم
  ).۱(كه اين

و در ) ۳۷(ط به زمان در روايت بيهقـي، سـي و هفـت          هاي مربو   مد نشانه ا بس دهد كه   آمار بالا نشان مي   
برابـر روايـت    ) ۴(هـاي زمـاني بـيش از چهـار          است؛ يعني در روايت بيهقـي نـشانه       ) ۹(روايت تنوخي، نه  

اي نقـش عنـصر زمـان را در روايـت      هـا توانـسته بـه گونـه       تنوخي است و بيهقي با به كار بردن اين نشانه         
تـر از روايـت        زماني روشـن   ةروايت تنوخي در يك مورد نشان     گفتني است در    . پررنگ و برجسته سازد   

 افشين در روايت تنوخي به زمان بازگشت اشـاره  ةبيهقي به كار رفته است؛ هنگام بازگشت احمد از خان     
 و سـراي خـالي گـشته و اميرالمـؤمنين بـه             روز گـرم شـده بـود      چون بـه در کوشـک رسـيدم،         «: شود  مي

: نزديک خود بنـشاند و گفـت  ) او را( و معتصم اعزاز و اکرام فرمود و    .......استراحت قيلوله مشغول شده   
  ).۹۳۱: ۱۳۶۳تنوخي، (» اي  خويشتن را زحمت دادهوقتي چنين گرمدر 
چون به خادم رسيدم، به حالي بودم عرق بر من نشسته و دم بـر مـن چيـره شـده، مـرا بارخواسـت و                          «

ن حال، به بزرگي خويش فرمود خادمي را کـه عـرق            اميرالمؤمنين چون مرا بديد بر آ     . دررفتم و بنشستم  
  ).۲۱۹: ۱۳۷۳بيهقي، (» يا باعبداالله، ترا چه رسيد؟: کرد و به تلطّف گفت از روي من پاک مي
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  : بخش ياد شده در دو روايت، يادکرد دو مطلب ضروري استةدربار
به خواب قيلوله رفته    خيالي خليفه است؛ چون او      هي يا بي  توجّ نوعي کم  نشان دهندة  روايت تنوخي    -

 اما بيهقـي بـا حـذف ايـن بخـش             ؛انديشد خود نمي  ةاست و گويي به سرنوشت بودلف و فرمان نابخردان        
اس بوده و چـه بـسا بـه همـين            ماجرا بسيار حسّ   ةغير مستقيم نشان داده که خليفه نسبت به چگونگي ادام         

  . اجراستدليل خوابش نبرده است و مانند خوانندگان منتظر شنيدن پايان م
اي غيـر مـستقيم فـضاسازي كـرده و بـه كمـك                 گفتني ديگر اين است که بيهقـي بـه گونـه           -۵-۴-۲

اميرالمؤمنين چـون مـرا بديـد بـر آن حـال، بـه       «و » عرق بر من نشسته و دم بر من چيره شده«هاي    عبارت
ابي و ت ـ بـه گـرم شـدن روز و بـي    »  کـرد  بزرگي خويش فرمود خادمي را که عرق از روي من پاک مـي            

  . اي فراوان احمد اشاره كرده استتقلّ
 موضوع ديگري که به فضاسازي بيشتر در روايت بيهقي از ماجرا کمک کرده اسـت، نـوع                  -۵-۴-۳
 با مفهوم ترديدي به کـار       جمله) ۱۶( پرسشي و شانزده     ةجمل) ۱۵(ها است؛ در روايت بيهقي پانزده     جمله

 کـه   و يـک جملـه    گيـري از سـي    بهـره .  است  جمله پرسشي  )۲( اما در روايت تنوخي تنها دو        ؛رفته است 
م بـه فـضاسازي بيـشتر مـاجرا         زننـد و ه ـ   کنند، هم به تعليق بيشتر دامن مي      ترديد و ابهام را دو چندان مي      

  .    کندميکمک 
ها  كه در آن(هاي كوتاه، كوتاه  ها و برخي ديالوگ آهنگ بسيار تند جمله    كوتاهي و ضرب   -۵-۴-۴

هاي مربـوط     خوبي نشانه ب، يكي ديگر از عناصر فضاساز در روايت بيهقي است كه            )زند  نگراني موج مي  
آورنـد كـه خواننـده، هـول و هـراس       ديگر فضايي فراهم مي    كنند و به كمك يك      به زمان را تقويت مي    

  .ناشي از گذر زمان را بيشتر احساس کند
وان از عبـارات، تركيبـات و افعـالي         گيري فرا   از ديگر عناصر فضاساز در روايت بيهقي، بهره       . ۵-۴-۵

وجوش و تكاپو هستند و سرعت، شتاب و گذر زمان را بـا زيبـايي بـه      است كه سرشار از حركت، جنب     
فايده بودن هر نوع كوششي براي خـواب، آواز دادن، شـمع           براي نمونه بيدار شدن، بي    . كشند  تصوير مي 

خاستن و آواز دادن، شمع برافروختن، بـه گرمابـه   برافروختن، اسب زين كردن، برنشستن، قرار نيافتن، بر      
  ... رفتن و دست و روي شستن، در وقت بيامدن و جامه درپوشيدن، برنشستن و راندن و

  وگوگفت -۵-۵
. وگـو اسـت   هـاي نمايـشي مـتن کمـک کنـد، گفـت           توانـد بـه جنبـه     يکي ديگر از عناصري کـه مـي       

تواند، شخصيت را تبيين کند،     ي به کار رود مي    ت کاف ل داستان است و اگر با دقّ      وگو بخش مکمّ   گفت«
وگـو يكـي از       گفـت ). ۲۳۰: ۱۳۸۷بيکهـام، (» طرح را پيش ببرد و حتي خواننده را از اتفاقات آگاه سازد           
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برنده در روايت بيهقي و تنوخي است، از بررسی و تحليل ايـن عنـصر در دو روايـت                  عناصر مهم و پيش   
  :نتايج زير به دست آمد

ديـالوگ و   ) ۸(وگو در دو روايت با هم متفاوت است؛ در روايت تنوخي هشت           گفتتعداد  . ۵-۵-۱
. مونولوگ بـه كـار رفتـه اسـت        ) ۸(ديالوگ و هشت  ) ۱۳(مونولوگ و در روايت بيهقي سيزده     ) ۴(چهار

هاي روايت بيهقي مخاطبِ گوينـده، منفعـل          يك از ديالوگ     درنگ اين است كه در هيچ      ةمطلب شايست 
ا در دو ديالوگ از هشت ديالوگ روايت تنوخي مخاطـب فقـط              امّ ؛ال است ينده فعّ نيست و در برابر گو    

 قتـل  ةيكي از اين موارد هنگامي است كه معتصم موضوع درخواسـت افـشين را مبنـي براجـاز      . شنود  مي
 افـشين در پـيش    ةاختيار راه خان    گويد و او بدون مشورت و نظرخواهي از معتصم بي           بودلف به احمد مي   

 پيغام دادن دروغي احمد از جانب خليفه چندان منطقـي  ،شود ين موضوع در روايت باعث ميا. گيرد  مي
رسد و به جـاي   مورد ديگر زماني است كه كوشش احمد براي راضي كردن افشين به جايي نمي        . ننمايد

ين رسد اگر پاسخ افـش      به نظر مي  . برد  را به كار مي   » تر  جواب سخنش غليظ  «اشاره به پاسخ افشين عبارت      
در ايـن روايـت طـولاني و گـاه      ،هـا  چنـين بيـشتر ديـالوگ    هـم . شد ميتر   فضاي روايت نمايشي  ،آمد  مي

 افشين با توجه به اهميت موضوع بـه جـاي           ةوگوهاي احمد در خان     كننده هستند؛ براي نمونه گفت      خسته
د و هيجان مخاطـب  ها ترس و بيم نشان داده شده باشد، طولاني و كند هستن     كه كوتاه باشند و در آن       اين

  .  دارند را برانگيخته نگه نمي
  :توان به موارد زير اشاره كرد وگوها در روايت بيهقي مي  در پيوند با چگونگي گفت-۵-۵-۲

  . حوادثةبرند ها كوتاه و در نهايت ايجازند و البته پيش بسياري از ديالوگ. الف
وگـوي معتـصم و        روايـت تـا گفـت      ها كوتاه هستند؛ يكي در بخش آغازين        در چهار بخش ديالوگ   

كنـد و سـومي        وگـو مـي     ديگري هنگامي است كه احمد براي منصرف ساختن افشين با او گفـت            . احمد
هاي افشين را براي کشتن بودلف ببنـدد؛ از همـين رو، افـراد               راه ةخواهد هم اي است که احمد مي    لحظه

گـو  اين گفت . کندوتاه و هدفمند مي   وگويي ک گيرد و در حضور آنان با بودلف گفت       خود را شاهد مي   
. اي بـه آن داده اسـت      در روايت تنوخي نيامده و بيهقي بـا آوردن آن کـارکردي ظريـف و هوشـمندانه                

چنـين    وگوهاي ميان معتصم و احمد، هم       گفت: وگوي کوتاه در پايان روايت آمده است      چهارمين گفت 
  .ميان احمد و بودلف

تـر    قراري و شتاب فراوان او براي فهم سـريع          ثه براي احمد و بي    بخش نخست با توجه به ابهام حاد       در
گوها كوتاه و سريع باشند تا شتاب احمد با فضاي داستان تناسـب بيـشتري                 و  حادثه ضروري است، گفت   

. انـد  گوها در اين بخش گـرد آمـده   و ترين گفت ترين و درخشان    توان گفت كوتاه  گمان مي   بي. پيدا كند 
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وگوها سرعت بيشتري داشته باشند تا شتاب افشين و خـشم او را                گفت ،ي است در بخش دوم نيز ضرور    
تـر از بخـش نخـست         وگوهـا طـولاني     گفتني است در اين بخـش گفـت       . براي كشتن بودلف نشان دهند    
 يك جزيي بودنـد، در ايـن بخـش    ةاي و گاه جمل  وگوها بيشتر يك جمله     است؛ اگر در آن بخش گفت     

البته با توجه به فضاي حاكم بر اين بخش كه احمد و افشين . اي هستند ملهوگوها بيشتر دو يا سه ج   گفت
ييد يا رد نظـر خـود و ديگـري ارائـه كننـد، ايـن موضـوع طبيعـي اسـت و                       أكوشند، دلايلي را براي ت      مي

خير بينـدازد و بـه      أاي مرگ بودلف را هر چـه بيـشتر بـه ت ـ           تواند به گونه  وگوها مي تر شدن گفت  طولاني
  .ستان کمک کندفضاسازي دا

 سپاسگزاري دارد ةوگوها جنب شود، بيشتر گفت در بخش چهارم، كه داستان به پايان خود نزديك مي
  .ها طبيعي است شود و كوتاهي نسبي جمله و موضوع مهمي بيان نمي

يكي هنگام ديدار احمـد     : هاي ديگر شده است   تر از بخش    وگوها طولاني   در دو بخش زير گفت    . ب
زودي بـه وقـوع بپيونـدد و ديگـري هنگـام ملاقـات       ب ـي كه قرار اسـت،   ا اهي او از حادثه   با معتصم و آگ   

 مـشترك در    ةنكت ـ. اعتراضي افشين با معتصم كه نسبت به رهاندن بودلف از مرگ خشمگين شده است             
هاي معتصم نسبت به ديگران طولاني است، يكي زماني اسـت كـه               هر دو بخش اين است كه فقط گفته       

 صـدور فرمـان خـود، بـه احمـد توضـيح دهـد و        ة چگونگي فراهم شدن زمين ـ  ة دربار ،هدخوا  معتصم مي 
خواهد به افـشين توضـيح دهـد، چـرا افـشين حـق كـشتن بودلـف را                     ديگري زماني است كه معتصم مي     

توان گفت، در ايـن بخـش ضـروري     وگوهاي بخش نخست مي  بودن گفت  طولاني ةدربار. نداشته است 
ر در پيـدايش حادثـه بـراي        ثّؤچنين علل و عوامل م      ها، هم    آن ةگي رابط است، اشخاص حكايت و چگون    

 ةًنـسب  ةوگوي دوسوي مخاطب روشن شود و به مخاطب فرصتي براي درنگ داده شود، البته با اين گفت      
  : درنگ استةدر اين بخش چند نكته شايست. شود طولاني، تعليق نيز بيشتر مي

اي هـم بـراي       برد تا به گونـه      داري از بودلف به كار مي       جانبتعبير بسيار ناپسندي كه معتصم به       . الف
 .احمد و هم براي مخاطب اعلام موضع كند

. تأکيد بر دشمني ديرينه ميان افشين و بودلف و دوسـتي ميـان احمـد و بودلـف از زبـان معتـصم                      . ب
نگار خود بـه      يخكه پيشتر گفته شد اين تأکيد در روايت تنوخي از زبان معتصم گفته نشده و تار                 چنان  هم

افزون بر مطلب ياد شده، بيهقي با هوشمندي فراوان به دو دليل ايـن سـخنان                . اين موضوع پرداخته است   
شـود، در   نگـار باعـث مـي    كه به ميان آمدن تـاريخ  نخست اين: ها گفته است را از زبان يكي از شخصيت   

. كننـده بـه نظـر رسـد          خسته سرعت روايت و انسجام دروني آن قدري اخلال پديد آيد و براي مخاطب            
 شود و معمولاً  تر شدن اثر مي   نگار در ماجرا باعث نمايشي    رنگ بودن حضور راوي يا تاريخ     چنين کم هم
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گري هايي که به گفتمان روايترنگ است و بر عکس داستاندر آثار نمايشي حضور راوي ناپيدا يا کم
كه وقتي معتصم به احمـد يـادآور    ديگر آن. يدآها بسيار به چشم ميگرايش دارند، حضور راوي در آن 

در انديـشه   ) بودلـف و احمـد    (شود پس از صدور فرمان، به دليل كارآمدگي بودلـف و دوسـتي آن دو                
 خـود  ةكه چهـر  كند؛ يكي اينبوده و از كار خود پشيمان است، اين يادآوري دو كاركرد مثبت پيدا مي         

يادمان باشد معتصم (دهد  گناه جلوه مي خشد و خود را بيب را نزد يكي از بزرگان مملكت خود بهبود مي
دوش «: نيـز تـصميم نگرفتـه اسـت    ورزد كه كـارش سـهوي بـوده و فـوراً          در ميان سخنان خود تأکيد مي     

كـه   و ديگـر آن ).  »سهوي افتاد كه از بس افشين بگفت و چند بار رد كـردم و بـاز نـشد، اجابـت كـردم                 
گفتني است تـنش موجـود      . ي از مرگ بودلف جلوگيري كند       ا  هر شيوه انگيزد تا به      احمد را بيشتر برمي   

  .شود نيز از همين طريق بيشتر برجسته مي
 كشته شدن بودلف نتايج بدي بـراي مملكـت          ،شود  هاي خود به معتصم يادآور مي       احمد در گفته  . ج

شاره نشده  در روايت تنوخي به اين موضوع ا      . شود  در پي خواهد داشت و موجب شورش مردمان او مي         
كنـد،   تر مـي  زمان كه معتصم را براي گزاردن پيغام دروغين از سوي احمد آماده است و تأکيد بر آن هم     

  .افزايد زند و سرانجام به انسجام متن مي به تنش داستاني نيز بيشتر دامن مي
ين وگوهاي طولاني در روايت بيهقي، هنگامي است که افش        که گفته شد يکي ديگر از گفت      چنانهم

توان بـه  شود، با درنگ در اين بخش از هر دو روايت، ميبه خشم و براي اعتراض وارد قصر معتصم مي     
  :نتايج زير رسيد

 معتصم او را    -شودکه البته سخني از خشم او گفته نمي       -در روايت تنوخي پس از ورود افشين        . الف
يار طولاني است و روشـن نيـست در   هاي افشين، بسکند و برعکس روايت بيهقي گفته  اعزاز و اکرام مي   

يات اعتـراض خـود را بيـان کنـد يـا نـه؟ در ايـن                 ئتواند بسيار آرام و با ذکر جز      چنين شرايطي افشين مي   
باره ريـتم تنـد   اين موضوع باعث شده به يک   . شودکه بايد حرکت و خشم ديده نمي      چنانوگو آن گفت

مد، عصباني شده بود و روال طبيعـي آن بـود           ماجرا شکسته شود؛ چون معتصم پس از شنيدن سخنان اح         
. شـد باره آرام مـي   يافت، نه اين که بي دليل و به يک        اي ادامه مي  که خشم خليفه پس از اين هم به گونه        

خـوبي  ب بيان او نيز اين موضوع       ةشود، در شيو  کيد مي أکه برخشم افشين ت   در روايت بيهقي، افزون بر اين     
فت لحن موجود در سـخنان افـشين بـرخلاف روايـت تنـوخي تـا حـدي         توان گ شود و مي  نشان داده مي  

خداوند دوش دست   : چون افشين بنشست، به خشم اميرالمؤمنين را گفت       «: آميز و طلبکارانه است   متحکّ
بيهقـي،  (» من بر قاسم گشاده کرد، امروز اين پيغام درست هست که احمد آورد که او را نبايد کـشت؟                  
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اي  گونهخوبي نشان داده شده و لحن موعظهبم نيز خشم و نفرت و اعتراض در پاسخ معتص). ۲۲۱: ۱۳۷۳
  .      شود؛ از همين رو طولاني بودن آن طبيعي شده استنيز در آن يافت مي

در روايـت تنـوخي   : توان به موارد زير اشاره کـرد ها در دو روايت مي  در پيوند با مونولوگ    -۵-۵-۳
كـه بـه      هـا بـيش از آن        مونولـوگ   طولاني است و اين    ةًنسب روايت    اين  سه مونولوگ از چهار مونولوگ    

براي نمونه روشن   . كنند  كاهند و سرعت روايت را نيز كندتر مي          نمايشي روايت بيفزايند، از آن مي      جنبة
 افشين طولاني شـده اسـت؟ چـون هنگـامي کـه فـردي               ةنيست چرا مونولوگ احمد هنگام ورود به خان       

حيـاتي اسـت، چنـدان بـه         وار است و يک لحظه نيز بسيار مهم         اي ناگو حادثهتاب و نگران رخ دادن       بي
سازد، کاري كـه بيهقـي در       عملي مي  بلکه سرزده و باشتاب تصميم خود را         ؛انديشدپيامد کار خود نمي   

تـر شـدن    هـا بـه نمايـشي     در روايت بيهقي بيشتر مونولـوگ     . روايت خود در رفتار احمد نشان داده است       
تـک ايـن    هاي نمايشي تک  نشان دادن جنبه  . انداند و به تنش موجود در آن افزوده         دهحکايت كمك كر  

گونه که گفته شد، در روايـت هنگـام   ها نوشته را بسيار طولاني خواهد کرد، براي نمونه همان   مونولوگ
فتـه   اما در چند سطر بعد پس از ناکامي احمد در بازداشتن افشين چنين گ              ؛ورود احمد مونولوگي نيامده   

يا احمد، سخن و توقيع تو در شرق و غرب روان است و تو از چنين سـگي                  : من با خويشتن گفتم   «: شده
تـوجهي افـشين    يادآوري مقام و موقعيت شخصيت و بي      ). ۲۱۷: ۱۳۷۳بيهقي،  (» !چنين استخفاف کشي؟  

ازد و  ستر مي تر و برجسته  هاي چنين شخصيتي تنش و کشمکش موجود در حکايت را عميق          به خواهش 
  .کندهاي نمايشي و دراماتيک متن را افزون ميهمين موضوع جنبه

  ها چگونگي معرفي شخصيت-۵-۶
توان  مية دو روايت از يک ماجرا  اما با مقايس  ؛هاي تاريخي نيست  هاي حکايت بيهقي خالق شخصيت  

  . ها بيشتر آشنا شد او در بازپرداخت شخصيتةاز توانمندي ويژ
شـود؛ بيهقـي در ايـن روايـت بـراي معرفـي             هاي گوناگون استفاده مي   ز راه براي پرداخت شخصيت ا   

  :   زير بهره گرفته استةها از سه شيوشخصيت
  ها با يکديگر؛وگوي بيروني شخصيتبه کمک گفت. الف
  ها؛به کمک کنش شخصيت. ب
  ؛)وگوي درونيگفت( خود شخصيت ةبه کمک انديش. ج
ها در روايـت بيهقـي، بـسيار پـر رنـگ            براي معرفي شخصيت  وگو  گيري از عنصر گفت   بهره. ۵-۶-۱

نويـسنده از  تر شدن ماجرا کمک فراواني کرده است، هنگامي که        شده است و همين موضوع به نمايشي      
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: رو شـده  شخـصيت داسـتان بـا خواننـده روبـه         «دهد  گيرد، اتفاق مهمي رخ مي    وگو بهره مي  گفتعنصر  
در زمـان ديـالوگ مـستقيم،       ... هـاي اضـافي و     بـدون توضـيح     او، بدون حضور نويسنده، بـدون دخالـت      

  ). ۶۸: ۱۳۸۴پور، مندني(» ...شنود، صداي شخصيت داستان و کلمات او را ميخواننده مستقيماً
ت فراوان بهره گرفته و گويي از تأثير آن آگاه بوده، ايـن             خوبي و دقّ  بچه بيهقي در روايت، از آن       آن

لاعـي کـه بـر اسـاس منطـق داسـتان             هـا اسـت کـه اطّ      مابين شخـصيت  وگوهاي  از طريق گفت  «است که   
 نوعي کنش، باعث بازنمايي     ةوگوها به مثاب  گفت.  آگاهي راوي باشد، بازنموده گردد     ةتواند درحيط  نمي

  ). ۷۵: ۱۳۸۸خسروي،(» گرددها ميو شناخت شخصيت
يابد، اد، مخاطب درميهاي احمد بن ابي دو   ها و ديالوگ   ماجرا، به کمک مونولوگ    ةدر بخش مقدم  

کيد أافزون بر ت. (شود وقت است و جايگاه او تاحدي روشن ميةاو، يکي از بزرگان دربار معتصم، خليف
خـوبي  ب» بگوي تا اسـب زيـن کننـد   : گفتم...آواز دادم غلامي را «ةراوي بر مقام و موقعيت احمد، با جمل       

از همين طريق، زمينـه     . شودن امکان آماده نمي   اما  در روايت تنوخي اي     ). شودجايگاه او نمايش داده مي    
وگو، مخاطب با بخشي از شخصيت افشين       در اين گفت  . آيدوگوي خليفه و احمد فراهم مي     براي گفت 

  شود؛ چنين احمد و معتصم آشنا ميو بودلف و هم
ک شناس است؛ چون با انجام کـار بـسيار مهمـي، از ميـان بـردن باب ـ                افشين شخصيتي ناخويشتن  . الف

  .اي سوء استفاده کند حساب و به گونهتصفيه خود، بودلف، ةخواهد با دشمن ديريندين، ميمخرّ
جـو، لجـوج دارد، ايـن       افشين و بودلف با يکديگر دشمني ديرينه دارند، افـشين شخـصيتي کينـه             . ب

 از   افشين فهميـد؛ افـشين بـا شـناختي کـه           ة کنش شب گذشت   ةتوان از سخنان معتصم دربار    ويژگي را مي  
داند ممکن است خليفه نظر خود را تغيير دهـد و از همـين رو، پـس از گـرفتن موافقـت                      خليفه دارد، مي  

اگر اين شناخت را در کنار تغيير موضع معتصم         . داردظ، او را از تغيير نظر بازمي      خليفه، به سوگندان مغلّ   
 شخـصيتي دمـدمي مـزاج و    توان گفت معتصم در اين ماجرا     پس از فهميدن دروغ  احمد قرار دهيم، مي        

تـضاد  « نقش تضاد در داسـتان ايـن اسـت کـه        ةگفتني مهم دربار  . ثبات دارد و نسبت به افشين بدبين است       بي
کننـد و بـا    طرفين تضاد بسيار جلب توجه مـي      . کندها را آشکار مي   بيش از هر خصوصيت ديگري شخصيت     

  ).۱۲۸ :۱۳۷۴سينگر، (» آيدت ميترين حس تمرکز شخصيت به دسايجاد تضاد بين دو شخصيت، قوي
هاي معتصم چنين گفتهکافر است، اين آگاهي نسبي با مونولوگ اندکي بعد احمد و همافشين نيم. ج

شود؛ چون افشين از نژاد ايرانيان است و خليفه به او باور چنداني نـدارد و در                 تر مي در پايان ماجرا کامل   
  .ورزدکيد ميأبخش آخر بر نامسلماني او ت
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بودلف، دوستي ديرينه با احمد دارد و فردي مهم در ميان قوم خود است؛ چون با کشته شـدن او،                    . د
  .آفرينندنشينند و دردسر ميقومش آرام نمي

پـسندد و  گناهان را نمياد، شخصيتي مهربان و زيرک دارد؛ چون ريختن خون بي ؤاحمد بن ابي د   .  ه
اي خليفه را زير فشار بگـذارد تـا از دسـتور خـود     شد به گونهکوبا يادآوري جايگاه بودلف و قوم او مي    

  . چشم بپوشد
هاي ديگر اين   ن از بخش  تواهاي آن دو هم مي    وگوي ميان احمد و افشين و کنش       در گفت  -۵-۶-۲

هـاي نـشان داده شـده در قـسمت پـيش بـا               آنـان آگـاه شـد و هـم برخـي از بخـش              ةو رابط ها  شخصيت
  : شودميبرجستگي بيشتري نشان داده 

گذاشـته و تـا حـدي رفتـارش        افشين پيش از ايـن مـاجرا  نـسبت بـه احمـد پيوسـته احتـرام مـي                   . الف
احترامـي بـا احمـد رفتـار        ورزي که دارد، بـا بـي       کينه ةچاپلوسانه نيز بوده است، اما اکنون به دليل روحي        

  .خواهد فرصت انتقام را از دست بدهدروي نميهيچکند و به مي
  . تا حدي نژادپرستانه است و معتقد است عرب ازعجم برتر استنگرش احمد. ب
شود؛ چون با شاهد گرفتن افـراد خـود بـر    زيرکي و کارداني احمد در اين بخش بيشتر نمايان مي .  ج

  .بنددجويي را بر افشين ميبالاي سر بودلف راه هر گونه بهانه
شـود؛ کـارداني    مخاطب تکميل مي  هاي گذشته   وگوهاي پاياني آگاهي  ها و گفت   در کنش  -۵-۶-۳

چنـين در ايـن مـاجرا بـا         او هـم  .  نجـات جـان بودلـف را در پـي دارد           ،وريش نـزد خليفـه    احمد با  سخن   
کند و زمينه را براي مرگ هاي افشين نفرت خليفه را از او دو چندان ميورزيتر نشان دادن کينه برجسته

  .آورد ميافشين فراهم
وگوهـا بـراي    گيـري از گفـت     روايت بيهقي از ايـن مـاجرا، بهـره         هايگيترين ويژ شايد يکي از مهم   

ايـن شـگرد بـيش از روايـت تنـوخي مـاجرا را              . بخشيدن به تضادهاي موجود ميان اشـخاص اسـت        عمق
ها، کشش و تعليق داستاني بسيار بيشتري نيز بـه مـاجرا          تر شخصيت نمايشي کرده و افزون بر معرفي دقيق      

ها با مقام و جايگاه آنـان در روايـت بيهقـي            ها از سوي شخصيت    بيان ديالوگ  ةوچنين شي هم. داده است 
هـاي مـاجرا بـه      وگـوي شخـصيت   توان گفت، گفت  تر است و مي   نسبت به روايت تنوخي بسيار متناسب     

  ). ۶۸: ۱۳۸۴پور، مندني(کند هايشان ايجاد نمي دهنشان است و تناقضي با صفتةانداز
هـا در   آنة کـاربرد نـام، لقـب و کني ـ        ةها، شـيو  پيوند با تضاد ميان شخصيت     ديگر در     گفتني -۵-۶-۴

توان تناسب پررنـگ و معنـاداري ميـان نـام و      روايت تنوخي نميةروايت تنوخي و بيهقي است؛ در شيو   
 اما در روايت بيهقـي ايـن تناسـب چـشمگير اسـت؛              ؛ها پيدا کرد  ها و موقعيت آن   لقب اشخاص و کنش   

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ۴۱/    و بودلف  سة شگردهاي داستاني در روايت بيهقي و تنوخي از ماجراي افشين                     مقاي  
  

 

گاه او را با نام صـدا       برد و هيچ  ، را به کار مي    »باعبداالله« احمد بن ابي دواد،    ة بيشتر کني  براي نمونه، معتصم  
ي  ا  رابطـه نشان دهندةزند و همين موضوع افزون بر نشان احترام، بار عاطفي بيشتري به همراه دارد و        نمي

 استفاده  »احمد«يمي   بسيار صم  ةهايش، از واژ  که احمد در مونولوگ   دوستانه ميان آن دو است، در حالي      
دهـد و ايـن کـار       هاي خشم بدون ذکر هيچ نام يا لقبي او را خطـاب قـرار مـي               کند و افشين در لحظه    مي

که تنوخي براي خطـاب قـرار دادن        چنين، در حالي  هم. دهدخوبي تحقير شدن احمد را نشان مي      بافشين  
 ةبرد، در روايـت بيهقـي بيـشتر از واژ         يمنين را به کار م    ؤو گاهي لقب اميرالم   ) معتصم(خليفه، گاهي نام    

 ة افـشين، تنـوخي از زبـان معتـصم، واژ          ةشـود و يـا دربـار       خليفه اسـتفاده مـي     ةاميرالمومنين و گاه از واژ    
کـافر،  شـناس نـيم  سـگ ناخويـشتن  « امـا بيهقـي از عبـارت    ؛بردآميز ابوالحسن افشين را به کار مي  احترام

بار صفت مردک،   بار، صفت مستحل، يک   کند و يک  استفاده مي ) ۲۱۴: ۱۳۷۳بيهقي،(» افشينابوالحسن  
برد کـه همـه بـه     افشين را به کار ميةکافر و در مواقع ديگر واژبار مردار و نيمبار صفت سگ، يک   يک
شود؛ يکي زماني است تنها در سه بخش نام افشين با تحقير ياد نمي. رونداي تحقيرآميز به شمار ميگونه

يا امير خدا مرا فداي تو «: گويد ميافشين را زير تأثير قرار دهد و      هد با زباني چاپلوسانه     خواکه احمد مي  
اي اميـر،   «ت با افشين است که البته قدري با سرزنش همراه شده؛            ديگري زمان اتمام حجّ   ). همان(» کناد

لان را بر   ن و معدّ  ياخواهد مزکّ و سومي زماني است که مي     ) ۲۱۷همان،  (» ...چه آمد مرا از آزادمردي آن   
گذارم بر ايـن اميـر ابوالحـسن،        ميمن پيغام اميرالمومنين، معتصم      «:گويدبالين بودلف شاهد بگيرد و مي     

 بيـان بيـشتر لحنـي رسـمي دارد و           ةجا نيز با توجه به فضاي حاکم بر ماجرا شيو         در اين ). همان(» ...افشين
جه است کـه در پايـان مـاجرا، معتـصم هنگـام             درخور تو . خوبي با فضاي حاکم بر ماجرا متناسب است       ب

پيغام : معتصم گفت«دهد؛ هيچ نامي افشين را مخاطب قرار ميهاي خشم افشين، بيعصبانيت مانند لحظه
 به کار رفتن نام بودلف نيز اين تناسـب          ة شيو ةدربار). ۲۲۱همان،(» ...من است و کي تا کي شنيده بودي       

تصم هنگام استفاده از صفت مستحل براي افشين، صفت مسکين را           شود؛ براي نمونه، مع   خوبي ديده مي  ب
 افـشين رو بـا      ةبه خان ـ «: گويدخواند و مي  برد و يا در پايان ماجرا حاجبي را مي         بودلف به کار مي    ةدربار

  ).۲۲۲همان، (» ...مرکب خاص ما و بودلف قاسم عيسي عجلي را برنشان
  

  گيري نتيجه-۶
تنوخي را بـدون مقايـسه بـا روايـت بيهقـي بررسـي کنـيم، بـه ايـن نتيجـه                      خواستيم روايت   شايد اگر مي  

تـر و    هـاي کهـن قـوي     هـاي ديگـر در مـتن      رسيديم که روايت تنوخي نسبت بـه بـسياري از حکايـت            مي
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 ةًنـسب  امـا همـين مـتن       ؛هاي دراماتيک آن نيز خوب است که البته چنين نيز هست          تراست و جنبه  منسجم
 اگر مـتن تنـوخي      اتفاقاً. نمايدود، چندان قوي نمي   شنند متن بيهقي مقايسه مي    قوي هنگامي که با متني ما     

هاي بيهقي آشـنا  توانست با هنرمنديخوبي نميبقوي نبود، اين سنجش ارزش زيادي نداشت و مخاطب          
 پنجم چگونه با توانايي و زيرکي از شگردهاي داستاني بهره گرفتـه             ةشود و دريابد يک نويسنده در سد      

  .  نويسي نو سنجيدتوان آن را با معيارهاي داستانآفريده که مي و متني
گيـري بجـا و سـنجيده از شـگردهاي          چيرگي بيهقي بر عنـصر زبـان و هوشـمندي فـراوانش در بهـره              

هـا را   گونه که ديديم، بيهقي در روايت خود نـه شخـصيت          همان. داستاني در اين پژوهش نشان داده شد      
 او بـا شـناختي هوشـمندانه از جـادوي           ؛يت ماجرا دگرگوني ايجـاد کـرده بـود        لّتغيير داده بود و نه در ک      

انسته از هر کلمه کجا و چگونه بايد استفاده کند تـا کلمـات و   دها ساخته و ميها، چينشي تازه از آن  واژ
 اي بيابند و زنده شوند و از همين راه مخاطب را بـا خـود و مـاجراي پـيش                   متن، ديناميک و پويايي ويژه    

توان بـه ايـن بـاور       ، مي با اين مقايسه  . ت ببرند رويشان همراه سازند و از خواندن و درگير شدن با متن لذّ           
گاه جانـب مخاطـب را       توانا هيچ  ةها در دستان بيهقي بسان موم نرم و لغزانند و اين نويسند           رسيد که واژه  

ه بدهـد؛ از همـين رو، قـدر مـصالح           کوشيده به نيازهاي او نيز پاسخي شايست      رها نکرده و لحظه به لحظه       
هاي ها در دهان شخصيت   هايي تازه به کلمات و يا گذاشتن آن       پيش روي خود را دانسته و با دادن نقش        

ماجرا و مديريت ساختار و فضاي آن، زمينه را براي حرکت و تکامل توليد هنري خويش آماده سـاخته                   
اي در نـوع و سـاختار       ع سـنجيده  اند، تنـوّ  يد ورزيده کأگونه که منتقدان داستاني ت     همان ،خوبيباو  . است
اسـتفاده از  ... هـاي کوتـاه و بلنـد، پرسـشي، التزامـي، شـرطي، خبـري و            ها به کار برده است؛ جمله     جمله

 شـگردهاي زبـاني و هنـري اسـت کـه            ةاز جمل ـ .. ع و فـضاساز و    هاي متنوّ مونولوگ، ديالوگ، توصيف  
اي به کار برده و توانسته متنـي منـسجم بيافرينـد کـه هـر         صفحه بيهقي در اين ماجراي کوتاه و سه چهار       

ها چه بـسا  اي که حذف هر يک از آن ر و سنجيده بر عهده بگيرند، به گونه       ثّؤيک از اجزاي آن نقشي م     
  .   متن را از ميان ببردةجانبزيبايي و تناسب همه

  
  منابع

 تحقيـق الـولات و   ،عيان و انباء ابناء الزمـان وفيات الا .)۱۹۰۸. (الدين احمد ـ ابن خلکان، القاضي شمس    ۱
  .، بيروت»..القضاه، ابوعمر محمدبن يوسف الکندي و

 به کوشش عبدالحميد هنـداوي، چـاپ        ،البدايه و النهايه   .)ه۱۴۲۶. (ـ ابن کثير الدمشقي، ابوالفداء اللحافظ     ۲
  .بيروت
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  ۴۳/    و بودلف  سة شگردهاي داستاني در روايت بيهقي و تنوخي از ماجراي افشين                     مقاي  
  

 

  .اپ اولچنشر فردا، : هان اصف،دستور زبان داستان). ۱۳۷۱. ( اخوت، احمد-۳
  .چاپ اولنشر آبانگاه، : ، تهرانهنر رمان). ۱۳۸۰. ( ايراني، ناصر-۴
  .انتشارات مهتاب:  به کوشش خليل خطيب رهبر، تهران،تاريخ بيهقي .)۱۳۷۳. (محمّد بن حسينـ بيهقي، ۵
  .دارالهلال: مصر ،الفرج بعدالشده .)۱۹۱۴. (ـ تنوخي، ابوعلي المحسّن۶
  . تحقيق محمد کردعلي، دمشق،المستجاد من فعلات الاجواد) تا بي. (---------------- - ۷
:  ابوالفضل طباطبايي، تهـران    ة ترجم ،ابالوزراء و الکتّ   .)۱۳۴۸. (ـ جهشياري، ابوعبداالله محمدبن عبدوس    ۸

  .چاپ تابان
  سروش: ، تهرانمشت در نماي درشت .)۱۳۸۳. (ـ حسيني، سيدحسن۹

 جعفـر   ةترجم ـ). تـاريخ پيـامبران و شـاهان       (ک الارض و الانبيا   سني ملو  .)۱۳۶۴(.بن اصفهاني   ـ حمزه ۱۰
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: شعار، تهران

  .نشر ثالث: ، تهرانمباني داستان اي برحاشيه .)۱۳۸۸. (ـ خسروي، ابوتراب۱۱
  .نويسنده: ، تهرانمنشاء شخصيت در ادبيات داستاني .)۱۳۷۱. (دخت دقيقيان، شيرين-۱۲
:  تـصحيح اسـماعيل حـاکمي، تهـران    ،ترجمه فرج بعد از شـدت  .)۱۳۶۴. (ي، حسين بن اسعدـ دهستان ۱۳

  .انتشارات اطلاعات
طبع قاهره، افـست    .  تحقيق عبدالمنعم عامرو   ، اخبارالطوال .)۱۹۶۰. ( دينوري، ابوحنيفه، احمدبن داوود    -۱۴

  .انتشارات الشريف الرضي
:  محمـود مهـدوي دامغـاني،تهران      ة ترجم ،الطوالاخبار   .)۱۳۶۸. (------------------------ -۱۵

  .نشر ني
کارکرد روايت در ذکر بردار کـردن حـسنک وزيـر از تـاريخ              « .)۱۳۸۷(. رسولي، حجت و علي عباسي       -۱۶

  .۹۷-۸۱ ، ص۴۵ة هاي خارجي، شمار پژوهش زبانة فصلنام»بيهقي،
  ۱۹ -۶ ، ص۶/۳ان، ة فرهنگست نام،»وارگي تاريخ بيهقيداستان« .)۱۳۸۲. ( رضي، احمد-۱۷
  .شناسانتشارات حق: ، رشتپژوهي در ايرانبيهقي .)۱۳۸۷. (---------- -۱۸
پژوهشگاه علـوم انـسانی و      : ، تهران ۲، ج هاي تحقيق در علوم انساني    روش). ۱۳۷۳(. ساروخاني، باقر    -۱۹

  .مطالعات فرهنگي
  .سوره مهر: ، تهران عباس اکبرية، ترجمنامهبازنويسي فيلم .)۱۳۸۳. ( سينگر، ليندا-۲۰
 ، ص ۴۶ش. ؛ ادبـستان  »نويـسی های داستان تاريخ بيهقی و شيوه   «). ۱۳۷۲. ( طاهری مبارکه، محمد غلام    -۲۱
۸۲-۸۴.  
  .انتشارات اساطير:  ابوالقاسم پاينده، تهرانة ترجم،تاريخ الرسل و الملوک .)۱۳۶۹. (جرير طبري، محمدبن-۲۲
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. ؛ ادبيـات داسـتانی  »نويـسی در تـاريخ بيهقـی     های داسـتان   به جنبه  نگاهی«). ۱۳۷۵. (لهيان، حميد  عبدالّ -۲۳
  .۱۰۴-۹۸ ، ص۴۱ش
 تصحيح اميـر بـانو کريمـي،        ،جوامع الحکايات و لوامع الروايات    ). ۱۳۵۹. ( عوفي، سديدالدين محمد   -۲۴

  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران
انتـشارات  نـشر   بـه : شهد، م ـ بيهقـی های تاريخ   بررسی تحليلی حکايت  ). ۱۳۸۹(. کرمی، محمدحسين    -۲۵

  .آستان قدس رضوی
  .انتشارات ققنوس:  سهيل سمي، تهرانة، ترجمدر باب داستان). ۱۳۸۴. ( کرني، ريچارد-۲۶
  .ة يک، شمار»، کارنامهنويسي در ادبيات کهنمنابع شگردهاي داستان«). ۱۳۷۷(. گلشيري، هوشنگ -۲۷
  .۱۴۰-۱۲۹ ، ص۳ش.  پژوهشة تاريخ در آيينةمجل؛ »اری بيهقینگی تاريخشيوه«). ۱۳۸۳. (محمدی، هاشم -۲۸
  .انتشارات اميرکبير:  تهران به اهتمام عبدالحسين نوايي،،تاريخ گزيده). ۱۳۶۲. ( مستوفي، حمداالله-۲۹
 ابوالقاسم پاينـده،    ة ترجم ،مروج الذهب و معادن الجوهر    ). ۱۳۷۸. (حسينبن مسعودي، ابوالحسن علي   -۳۰

  .ت علمي و فرهنگيانتشارا: تهران
 محمدرضا شفيعي کدکني،    ةترجم). آفرينش و تاريخ   (البدء و التاريخ  ). ۱۳۴۶. (طاهر مقدسي، مطهربن  -۳۱

  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران
  .انتشارات ققنوس: ، تهرانارواح شهرزاد). ۱۳۸۴. (پور، شهريارـ مندني۳۲
  .نشر چشمه:  مهدي فاتحي، تهرانة ترجم،نويسي نوينداستان). ۱۳۸۶. (ـ نايت، ديمون۳۳
  .نشر رسش: وازه مهرنوش طلايي، اة، ترجمتعليق و کنش داستاني). ۱۳۸۷. ( نوبل، ويليام-۳۴
  .نشر رسش:  نيلوفر اربابي، اهوازة، ترجمتوصيف در داستان). ۱۳۸۸. ( وود، مونيکا-۳۵
انتـشارات  : محمد ابـراهيم آيتـي، تهـران    ة ترجم،تاريخ يعقوبي ). ۱۳۶۲. (ـ يعقوبي، احمدبن ابي يعقوب    ۳۶

  .علمي و فرهنگي
  .تاريخ ايران:  منصوره اتحاديه، تهرانة، ترجم بيهقيةزمانه، زندگي و کارنام). ۱۳۷۵. ( والدين، مريلين-۳۷
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